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 فارسی غیررسمی  دستور خط 
 





 

 

 مقدمه. 1

دارا  تجلّ   یزبان  است.  »معنا«  و  م  یدو سطح »صورت«  زبان  در    تواند یصورت 
باشد   ایاشاره  ا ی منتقل شوداز گوینده به شنونده  یامواج صوت  ق یو ازطرباشد  ییآوا 

  ن ینگر منتقل شود. صورت همچنگر به اشاره اشاره  /ندهی زبان اشاره، از گو قیو ازطر
  ابد ی  یتجل  ، است   یارتباط  مجاری  از  ی گرید  نوع  که  ، نوشتار  و  خط  قیازطر  تواندی م
.  است  زبان  ینوشتار  شکل  خط  ، درواقع.  دهد  انتقال  خواننده  به  را   سندهی نو  ام یپ  و

مستتر است.    ، یو چه صورت نوشتار  یااشاره   /ییآوا   صورت   چه  صورت،   درنیز    معنا
  کار  بهگوناگون  طیطور مکرر و در شرا است که به یازآنجاکه زبان متشکل از قواعد

اصول    نیا  ۀ. به مجموعدکن  یرویپ  ینیّ از اصول و قواعد مع  دیبا  زیخط ن  شودیم  گرفته
 یجمهور  ی. براساس اصل پانزدهم قانون اساس شودی و قواعد »دستور خط« گفته م

مکاتبات و اسناد    یدر تمام  د یاست و با  رانیا  یرسم  خطّ   خطّ فارسی   ران،یا  یاسلام
 خط استفاده شود.  نیها از او رسانه یدرس یهاکتاب زیو ن یرسم

  مکتوب  یمحتوا  ییآرا صفحه  و  ینیچحروف  ۀفیب وظدر گذشته، تنها افراد مجرّ 
با    ، امروزه امّا    ، ندبود  ول غمش  محتوا  دیتول  و  نوشتن  کار  به   سندگانی د و تنها نوداشتن  را 

  ،نگاریحروف  یافزارها گرفتن نرم   و در دسترس قرار  یشخص  ی هاانهیرا   شدن  ریفراگ
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با سرعت   و دانش و سواد زانیو با هر م یسطوح اجتماع  ۀعموم افراد جامعه، در هم
فارسی  ۀ گسترد   ی ریکارگبه.  اندمشغول   یک ی الکترون  هایمتن تولید  به   تول  خطّ    د یو 

 خطّ فارسی   دستور  ۀیّ از کاربران لزوم ته  یعیوس  فیتوسط ط  متن  تیمحدود  بدون
  تنها نه نی نو ی هایفنّاور که  داشت خاطر  به دیبا  البته. کندیم آشکاردر این حوزه  را 

نفع  فرهنگ  ۀهم  ۀبرندن یازب  به    ۀ آورندفراهم  خود  که  ستین  مسلط  فرهنگ  کی ها 
ها و اقوام است تا در کنار هم و بدون  د و گروها راف  ۀهم ی برا  برابر  و  رینظیب یامکانات

 (.63: 1385 ، ی )عاص دن بپرداز یفرهنگ و یعلم  دادوستد به ، یمانع و مرز چیه

های اجتماعی گوناگونی در های شخصی، شبکهبر رایانهعلاوه  ،ازآنجاکه امروزه 
ازطریق این  توانند  میسادگی  جامعه به تک افراد  تک اند و  بستر اینترنت شکل گرفته

در این   خطّ فارسیکارگیری  بهشیوۀ  پردازند لازم است  بها به تبادل اطلاعات  شبکه
فارسیوضعیت  دربارۀ  ی  ای جدّ بسترها بررسی شود و مطالعه   های در شبکه  خطّ 

در فضای پیشرفت    اجتماعی  پذیرد؛ چراکه  انجام  انتقال  فنّاورمجازی  ی، سرعت 
هم ارتباط  سادهاطلاعات،  و  بهزمان  زبان  همگی سازی  نگارش،  در  سرعت    دلیل 

گونه رواج  بهسبب  است  ممکن  که  شده  نگارش  از  تأثیر  ای  زبان  بر  زمان  مرور 
  ۀ واسطاصل »گفتار نوشتاری« است که به  نوشتاری فضای مجازی در  ۀبگذارد. گون 

فرد این نوع نوشتار این است  است. ویژگی منحصربه  های نوظهور رواج یافتهیفنّاور
»ارسال« به وقوع   ۀمحض فشردن دکمتولیدشده و بهکه تعامل زبانی ازطریق محتوای  

 شوند.ظ میگونه که آواها در مجرای گفتار تولید و تلفّ درست همان  ؛پیونددمی 
به هزین سهولت  و  مجازی  فضای  در  محتوا  تولید  ابزارهای  ناچیز    ۀکارگیری 

انگیز این فضا  از  بیشتر کرده  ۀاستفاده  را  آن  از  در ع  است که همین موضو  استفاده 
موجب  بلندمدّ  ابداعات  بروز  ت  شدبرخی  ابداعات  خواهد  اعمال  در  ممارست   .

شیوه  تداول  و  سبب  دلبخواهی  خط  در  آشفتگی  ایجاد  با  نگارش  نامأنوسِ  های 
تغییر  شود مهارت می  افراد  رو، لازم است ضمن  ازاین  یابد؛های خواندن و نوشتن 
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تر  تغییرات و نزدیکاین  دسازی  منهایی برای قاعدهشناسایی تغییرات خط، راهکار
گون  به  آن  فارسی    ۀکردن  نوشتار  شودرسمی  گرفته  نظر  برای در  عمده  دلیل  سه   .

 :وجود دارد مندسازی این گونۀ زبانی قاعده
 زبان معیار؛ تر شدنِ  مشخّص میان زبان گفتاری و نوشتاری و درنتیجه    ۀ فاصل کمتر کردنِ    - 
 ؛ انزبانخصوص برای غیرفارسیفراگیری زبان بهفرایند آموزش و  تر کردنِ  ساده  -

 (.23الف: 1398زاده، گونگی )طبیباز بروز دوزبانجلوگیری  -
پذیرند  نمی  یفنّاورحضور    ۀواسطبه  را،   تغییر در زباندستورنویسان و ادبا    اینکهبا  

دلیل  زبان فارسی، بهدانند،  تغییر در نوشتار را موجب تباهی یا حتی مرگ زبان می  و
همانند هر زبان دیگری، قابلیت انطباق با شرایط جدید   ، هبالقوّ   هایظرفیتداشتن  

 (. 28: همانرا دارد )
نگارش   ۀشیو  دهد کههای زبان فارسی در فضای مجازی نشان میبررسی داده 

در امّا    نگارش معیار یکسان است،   ۀبا شیودر بسیاری از موارد  محتوای تولیدشده  
تبعیّ  آن  از  نیز  موارد  نمیبرخی  فارسی  ، روازاین؛  کندت  ادب  و  زبان    ،فرهنگستان 

خود   رسالت  سال  در  مطابق  از  فارسی،  زبان  و  خط  طرحی    1400پاسداشت 
رایانه  را  پژوهشی   و  زبان  اجرا در گروه  آسیبگذاشت  به  این طرح  شناسی  . هدف 

خصوص در فضای  الکترونیکی، به هایزبان در محیطنگارش کاربران فارسی ۀشیو
. مطابق چنین دستور  بودنگارش غیررسمی    ۀی ویژالگو و دستور خطّ   ۀمجازی، و ارائ

ها  هنگام تولید محتوا الگوهای یکسانی در نگارش واژهدر توانند ی، کاربران میخطّ 
استخراج الگوهای    یخطّ   چنین دستوراوّلین گام در تهیّۀ  ها به کار ببرند.  عبارت و  

آنرفتار کاربران فضای مجازی و شیوه  داده های جدید نگارش  از  های واقعی و ها 
برساخت   کهپسدرواقع    بود. بدون  بود  اطّلاعات  این  گردآوری  و    بررسی  از 

بر این .  شدپذیر میترونیکی امکانهای الک در محیطبندی و تألیف دستور خط  طبقه
ها و شواهد  محور است؛ به این معنا که ابتدا نمونهپیکره    حاضردستور خطّ اساس،  
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نوشته از  فارسیواقعی  کاربران  و  های  گردآوری  مجازی  فضای  در  ازنظر  زبان 
زبانویژگی دادههای  سپس،  است.  شده  توصیف  و  شناختی  تبیین  و  فراتحلیل  ها 

نوشتار غیررسمی و نوشتار معیار   ۀکردن فاصل  راهکارهایی برای کمتر   وپیشنهادها  
 ارائه شده است. 

 . مخاطبان 2
برای نگارش در فضای مجازی  مجموعۀ قواعدی را  بر آن نیست که  دستور خط  این  

افراد  را، که  که ساختار محتوای الکترونیکی تولیدشده    کوشدمیبلکه  ،  تجویز کند
و   اجتماعی  با سطوح  دانش  سطوح گوناگون  مختلف جامعه،  و  نقش  سواد  آن  در 

  حاوی که    ی مذکور، با در نظر گرفتن محتواتا بتواند  کند  ، بررسی و واکاوی  اندداشته
است  نگارشی  میان  ، ابداعات  تفاوت  کردن  کم  برای  گارش  ن  ۀشیو  راهکارهایی 

فارسی کاربران  معیارِ غیررسمی  نگارش  با   ب مصوّ   خطّ دستور    بامنطبق    زبان 
 ی نوشتار  ۀما با دو گون در این مسیر  .  ( ارائه کند1401زبان و ادب فارسی )  فرهنگستان

های آموزشی ها و کتابرسمی که در مکاتبات و اسناد رسمی، رسانه  ۀگون :  مواجهیم
ه و فضای  که در ادبیات داستانی، ادبیات عامّ   ، غیررسمی  ۀو غیره کاربرد دارد، و گون 

زبانِ  صرفاً کاربران فارسیپیشنهادها  مخاطب این    ، . بنابراینرودبه کار میمجازی  
های انتشاراتی و تبلیغاتی و سایر  سههای جمعی، مؤسّ رسانه؛ فضای مجازی نیستند

دستور خط توانند این  می نیز  نحوی با نوشتار غیررسمی سروکار دارند  نهادهایی که به
ازآنجاکه ابزارهایی    ، دیگرنگارش غیررسمی فارسی قرار دهند. ازسوی  ۀرا ملاک شیو

متن  متن،  جویشگر  و  چون  متن،  به  گفتار  و  گفتار  به  متن  مبدّل  خودکار،  خوان 
ترجمسامانه پیچیده  ۀهای  ابزارهای  فارسی  زبان  برای  که  ماشینی  هستند  ای 

آنبه بومی  هاکارگیری  کرد  به  خواهد  توجهی  شایان  کمک  مجازی  فضای  سازی 
با    ، ای زبان نیزپژوهشگران علوم رایانه و پردازش رایانه(  69-68:  1385)عاصی،  

کارگیری  و با بهدر این مجموعه  شده  ارائههای  ها و پیشنهادبندیگرفتن دسته  نظر  در
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تهیّ یفنّاور امکان  نوین،  دسترسی  ۀهای  و  س ابزارها    یترمناسب  افزاریختهای 
زبان  برای کاربران فارسی  را   های املایی(کلیدهای فارسی و خطایاب)مانند صفحه

 .خواهند داشت
ضروری  ذکر   نکته  این  این  در  که    و   اصولی  نویسیِ شکسته  مجموعهاست 

نونویسی یگفتار و  ابداعات  برخی  نیز  و  شده نویسی  شمرده  مجاز  نگارشی    های 
قواعدی  ؛  است به  موارد  این  شدهزیرا  فارسیاند  تبدیل  کاربران  میان  زبان که 

درک محتوا ایجاد مشکلی در  روند و  طور مکرر در تعاملات به کار می اند و بهمشترک 
که  کنندنمی داشت  دور  نظر  از  نباید  نیز  را  نکته  این  ابداعات  ما  اگرچه  ،  را  این 

 ۀفرهنگستان زبان و ادب فارسی همچنان مرجع شیوب  مصوّ   ، دستور خطّ ایمپذیرفته
فرهنگ مجموعه  این  پایان  در  با عنایت به همین موضوع    .نگارش معیار فارسی است

ب مصوّ   گرفتن قواعد دستور خطّ   نظر  ، با درحاضر  پژوهش  ۀهای پیکراملایی داده 
کید  1401فرهنگستان زبان و ادب فارسی ) که  نیم  کمی( ارائه شده است. بار دیگر تأ

بلکه پایه    ، است  نشدهتهیّه  زبان  سیتنها با هدف راهنمایی کاربران فارمجموعه  این  
های گوناگون و نیز مبنایی و اساسی است برای تولید محتوای غیررسمی در زمینه

فارسی، ازجمله ویرایشگراست   زبان  پردازش  ابزارهای  مبدّ برای طراحی  ها،  لها، 
 غیره.  کلیدهای مناسب فارسی وصفحه

بندی دستور خط و طبقه  این پژوهش شاملبخش اول  بندی کلّی،  در یک دسته
های  بندیتوضیحات و طبقه  ۀدربرگیرندو  های فضای مجازی  داده  ۀقواعد زبانی برپای
آن  تخصصی است   رایانهپژوهشگران حوزه که مخاطبان  زبان و  با  .  اندهای مرتبط 

ارتباط  ایم کوشیده این بخش در دهد. را تشکیل میبخش دوم کتاب فرهنگ املایی 
گونه غیررسمی  بین  و  رسمی  نوشتاری  بخش    .دهیم  نشانرا  های  تواند  میاین 

کند ارائه میکه  زبان فارسی نیز باشد؛ زیرا الگوهایی  خط و    راهنمای کاربران عامّ 
 . شودمی ابداعات زبانی غیررسمی  ۀهم شامل 
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 لاحات پایه. مبانی و اصط3

کاربرد زبان فارسی در فضای مجازی لازم است    ۀبرای توصیف دقیق و روشن شیو 
 ها از یکدیگر آشنا شویم. تفکیک آن ۀبا چند مفهوم و اصطلاح و شیو

 1محور انهی ارتباط را 3.1

الکترونیکی  کارگیریِ دو یا چند ابزار  ها ازطریق بهمحور به ارتباط انسانارتباط رایانه
می پیشاطلاق  بهشود.  که  بود  ارتباطاتی  تنها شامل  اصطلاح  این  رایانه    ۀواسطتر 

  ۀ حاضر اصطلاحی پوششی است برای اطلاق به همدرحالامّا    ، پذیرفتمی  انجام 
بهارتباط  انواع   با  و  یفنّاور کارگیری  که  الکترونیکی  )های  تماس    (دیجیتالرقمی 

ها تسهیل  بین افراد و گروهرا  زمان  زمان و غیرهمبرخط و غیربرخط و نیز تماس هم
توان  ی میطور کلّ محور، بهکاربرد زبان در ارتباط رایانه  ۀد. با نگاهی به شیونکنمی 

آن که    هایی؛ ویژگیهای زبانی خاص خود را دارد دریافت که این نوع ارتباط ویژگی
 : ستها این ویژگی ۀکند. ازجملارتباط متمایز میرا از سایر اَشکال 

 سازی عبارات زبانی برای تسریع ارتباط؛ . کوتاه1
 ها برای انتقال احساسات؛ ها و صورتک. کاربرد شکلک2

 های نگارشی جدید؛. نونویسی یا شیوه 3

از  .  4 محاوره استفاده  و  غیررسمی  و  سبک  ویژگیگیری  بهره ای  زبان از  های 
 گفتاری در نوشتار؛

 های املایی چشمگیر؛ . غلط5
 ها؛ . فقدان استفاده از علائم سجاوندی یا استفادۀ خلاقانه از آن6

 ر؛و رمزگردانی مکرّ بودن . چندزبانی و چندگویشی 7

 . دستور زبان غیراستاندارد؛ 8

 

1. computer-mediated communication (CMC) 
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 زمان از متن، تصویر، ویدئو و صدا؛ هم  ۀ. چندوجهی بودن و استفاد9

سازگاری  10 جدید  .  اَشکال  با  درنتیجفنّاورمداوم  و  ابداع  ه  ی  و  نوآوری 
 های جدید. ویژگی

دلیل کمبود محور این است که بهزبان در ارتباط رایانه ۀ حائز اهمّیّت دربابِ نکت
و  سرنخ غیره(  و  بدن  زبان  لحن،  مرتبط،  فیزیکی  بافت  )مانند  معنی  انتقال  های 

در مقایسه با ارتباط  در این نوع ارتباط،  لاعات اجتماعی  میزان کم تبادل اطّ همچنین  
و  بهکوشند که  می چهره، کاربران همواره  بهچهره  را جبران کنند  این کمبودها  نوعی 
لاعات را به  اکثر اطّ حدّ   ها بتوانندوسیلۀ آنبه  کهها و امکاناتی را به کار بگیرند  روش 

هایی را ابداع  با استفاده از خلّاقیّت خود، روش مخاطب منتقل کنند. به همین دلیل،  
ها  تقیّ است. باید به خاطر داشت که این خلّا   تر در زبان رایج نبودهکه پیش کنندمی 

کارایی و ماندگاری باید تابع    اکثرِ حدّ   دستیابی بهو برای    ندو ابداعات نامحدود نیست
 . مند شوندقاعدهپذیر منسجم و همه شکلی د و به نهایی باشتمحدودیّ 

 فضای مجازی  2.3

شبک  به  مجازی  میرایانه  ۀفضای  اطلاق  بزرگی  ابزارهای  ای  ازطریق  که  شود 
  کند و این امکان را برای کاربران فراهم الکترونیکی، ارتباطات برخط را تسهیل می

اطّ ایده بتوانند  که    سازد می  و  یکدیگر  را    خود  لاعاتها  با با  بگذارند،  اشتراک  به 
بحث  یاتعامل  همدیگر   در  کنند،  گروهبازی  یا  شرکت  ها  اجتماعی  ،  نمایندهای 

 خود را ایجاد کنند.  ۀهای ویژ و رسانه کنند  خریدوفروش 

 نونویسی  3.3

تر در نوشتار معیار که پیش  جدید  نونویسی عبارت است از یک صورت نوشتاری
رایانه  حضور نداشته ارتباطات  در  بنابه ضرورت  به کار می است و  این محور  رود. 

خط و نگارش یک زبان ابداع    در   ها که با استفاده از امکانات و علائم موجودصورت 
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د. جوامع زبانی  نکنعات فرهنگی و زبانی جوامع را منعکس می نوعی تنوّ د، بهن شومی 
گروهازیک  و  سوی سو  از  جوامع  آن  در  حاضر  اجتماعی  روش   ، دیگرهای  های  از 

ها  ای که هریک از نونویسیگونهبه؛  ندنکفردی برای نونویسی استفاده میمنحصربه
ارزش  ۀکنندمنعکس ویژهنجارها،  زبانی  راهکارهای  و  مثال،  آن  ۀها  برای  هاست. 

امکانات  فارسی  ۀجامع از  فارسیزبان  نونویسی  خطّ  ابداع  بهره میبرای  گیرد و  ها 
اجتماعی خاصگروه  ،حالدرعین  در جامعهای  نونویسیفارسی  ۀ تر  نیز  های  زبان 

گروه مانند  دارند،  را  اجتماعیِ خود  که  بازی  های  برخط  گفتبه  های  گو  وهنگام 
که  نجا. درواقع، ازآبرنده کار میرا بای  های ویژه ها شیوه ابعاد گوناگون بازی  ۀ دربار

های  تی دشوار است کاربران صورت های نوشتاری سنّ انتقال برخی مفاهیم با نظام 
آزمایند. اگر چنین توافقی  میها  تا رسیدن به توافق جمعی در استفاده از آنجدید را  

سوء دچار  دائماً  کاربران  نشود  گفتحاصل  از  صحیح  درک  عدم  و  گوها  وتفاهم 
ازاینمی  این است که هرچه سریع  ، روشوند؛  از تمایل عموم جامعه  استفاده  در  تر 

نحوی که  مند سازند؛ بهبرسند و آن را قاعده توافق  به  یک صورتِ حاوی نونویسی  
 اند از:درک و استفاده باشد. برخی از انواع نونویسی عبارت  برای همگان قابل

 جای »چند«؛ به ن«»چَ مانند ، سازی اختصارسازی و کوتاه -

 جای »جان«؛»جااااان« بهمانند ، تکرار آوا -

 ؛»سلام من هم برسون« :حذف »را« از جملهمانند ، حذف -

 جای »متشکرم«؛ »مچکرم« بهمانند ، تغییر  -

 جای »اروپا«. »اوروپا« بهمانند ، درج  -
که  نونویسیاین    ۀهم هستند  قواعدی  تابع  را  آنها  حاضر  در  ها  مجموعۀ 

نویسی را نیز تبع آن شکستهنویسی و بهی. این قواعد انواع گفتارایم کردهبندی  طبقه
می نونویسی  شامل  رخداد  میزان  بیشترین  ازآنجاکه  شبکهشود.  اجتماعی  در  های 

می  پژوهش  داده   شودمشاهده  این  ای از  نیز  های  در  موجود  شبکهمحتوای    ها ن 
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شده این  ارائه  هایپیشنهادامّا    است،   گردآوری  در  در  درنهایت  مجموعه  شده 
استفاده  قابلنیز  نحوی با نوشتار غیررسمی سروکار دارند  های گوناگونی که بهحوزه 

 است. 
ارتباط و درک ایجاد  را در    مشکلاتی  نونویسیهای مختلف  شیوه ممکن است  

ها گاهی بازتاب  محور ایجاد کند. برای نمونه، نونویسیمفاهیم در ارتباطات رایانه
ها  هاست و به همین دلیل ممکن است درک و تعبیر پیام فرهنگابعاد گوناگون خرده

گروه    های مختصّ ها دشوار شود. مثلًا نونویسیفرهنگبرای افرادِ بیرون از آن خرده
مکرر   ۀمچنین استفاددرک باشد. هسالان غیرقابلنوجوانان ممکن است برای بزرگ

ها ممکن است مخاطب را دچار سردرگمی و متن را دچار ابهام کند. در  از نونویسی 
نونویسی   ۀ حوز نیز  مشکلاتترجمه  می جدّ   یها  ایجاد  نمونه؛  ندنکی  برگردان    برای 

متّ نونویسی جزئیّ های  بر  است.کی  دشوار  اغلب  فرهنگی  کلی،  بهامّا    ات  طور 
در تأثیر بسزایی  با تسهیل ارتباط و ایجاد اَشکال جدید برای بیان معنی،    ، هانونویسی

شکل و  فرایندتغییر  نوین  گیری  زبانی  روش دارندهای  درک  با  از  .  استفاده  های 
رایانهنونویسی ارتباطات  در  می ها  فرهنگیمحور  رفتارهای  درمورد  بینشی    و   توان 

و   آورد  به دست  جوامع  اجتماعی  و  این  در شکلرا  ارتباطات    تأثیرزبانی  به  دهی 
 ها بهتر درک نمود.ت آن جوامع و هویّ 

 ۀلاع از شیوعدم اطّ ه  ؛ ازجملوجود دارد   هانونویسیدلایل گوناگونی برای ایجاد  
منظور  ها بهنگارش واژه  ۀکاری آگاهانه و عمدی شیوها، دستصحیح نگارش واژه

نرم  دسترسی  خاص،  مفهومی  یا  پیام  دادن  سختافزنشان  یا  نامناسب  اری  افزاری 
ها، تعجیل و تلاش برای کمتر کردن زمان نوشتن، حالات روحی و  هنگام درج واژه

در این پژوهش بر تمرکز ما  که  یادآوری شود  روانی گوناگون کاربر و غیره. لازم است  
تأثیری    ،هرچه باشد  ،است؛ به این معنی که این دلایلنبوده  ها  دلایل ایجاد نونویسی

درست یا غلط بودن    ۀگونه قضاوتی دربارشده ندارند و ما هیچهای ارائهبندیدر طبقه
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ی  هابندیایم. طبقههای حاوی نونویسی نداشتهو پذیرفتنی یا ناپذیرفتنی بودن داده
هاست. مطالعه در این حوزه ه به میزان رخداد و تکرار نونویسیتوجّ   تماماً با  شدهارائه

 است.  نبودهمدّ نظر  پژوهش حاضر  که در  طلبد  پژوهش متمایزی می  ۀوفرصت و شی

 نویسینویسی و شکستهیگفتار  4.3
ظ زبان گفتاری در متون ها، نحو و تلفّ کارگیری واژهنویسی عبارت است از بهیگفتار

 :شودق مینویسی معمولًا با استفاده از سه امکان محق  ینوشتاری. گفتار
 ؛ گفتارینحو  -
 ؛ ها و اصطلاحات گفتاریواژه -
 (.27-26الف: 1398زاده، نویسی )طبیبظ گفتاری یا همان شکستهتلفّ  -
شود که  بستی در نوشتار اطلاق میوند یا گروه واژهیا    به واژه  «صورت شکسته»
تلفّ تلفّ   ۀدهندنشان با  و  یا گروه واژهظ گفتاری است  یا وند  آن واژه  بست  ظ رسمی 

ها براساس زبان گفتار نویسی صورت نوشتاری واژهدیگر، شکستهبیانتفاوت دارد. به
آن دسته از قواعد   الف(1398زاده )( و طبیب1391جو )صلح  (.23:  هماناست )
پیش  را   نویسیشکسته به کار  که  فارسی  ادبی  آثار  در  منابع    رفته است، تر  براساس 

نشان   در فضای مجازیهای موجود بررسی دادهامّا  اند، کردهاستخراج و ارائه   ، ادبی
  ،کاربران  ؛ به این معنی کهها محدود به این قواعد نیستنویسیکه شکسته  دهدمی 

پیشین،  از  فراوان  گیری  بهره بر  علاوه فارسی،  قواعد  امکانات  از  استفاده  قواعد با 
مجازی  جدیدی   فضای  در  ارتباط  می  اندرساختهببرای    را  همگی  بایستکه 

معرّ استخراج، صورت  و  داده کنیمفی  بندی  می .  نشان  دهد که  های فضای مجازی 
تصوّ  نونویسیبرخلاف  عموم،  که  ر  مجازی  فضای  کاربران  ابداعات  و  ها 

شکستهیگفتار و  جزنویسی  هم  بیآن  ونویسی  سلیقههاست،  و  نیست،  قاعده  ای 
 . مشترک است زبانفارسیمیان کاربران در مند و بلکه اغلب قاعده
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الف(، برای سهولت مقایسه  1398زاده )نویسی مندرج در طبیباصول شکسته
( آمده  1در جدول )نویسی و دیگر قواعد موجود در فضای مجازی،  با قواعد شکسته

 . است

 الف( 1398)زاده براساس طبیب  خطّ فارسینویسی در  . قواعد شکسته1جدول 

 نمود نوشتاری قاعده  مصداق قاعده  نوع قاعده شماره 

 نون  ←نان  /unبه / /anتبدیل / های آزاد سبکی گونه 1

 های آزاد سبکی گونه 2
پایانی از کلماتی مثل  /-rحذف /

 آخر، اگر، دیگر، مگر و غیره
 آخه  ←آخر 

 یه روز  ←یک روز تبدیل »یک« به »یه«  های آزاد سبکی گونه 3

 چیکار ←کار چه تبدیل »چه« به »چی« های آزاد سبکی گونه 4

 تو  ←توی  حذف کسرۀ اضافه از حرف اضافه  های آزاد سبکی گونه 5

 آروم  ←آرام  / umبه / /amتبدیل / های آزاد سبکی گونه 6

 کتابا  ←ها کتاب  ا«-ها«ی جمع به »-تبدیل » های آزاد سبکی گونه 7

 آزاد سبکی های گونه 8
های  حذف صامت از خوشه

 صامتی در پایان واژه 
 پوس ←پوست 

 چل ←چهل  فرایند کمتر شدن تعداد هجاها  های آزاد سبکی گونه 9

 اروا  ←ارواح  پایانی  /hفرایند حذف / های آزاد سبکی گونه 10

 دفه  ←دفعه  فرایند ساده شدن خوشۀ میان واژه های آزاد سبکی گونه 11

 های آزاد سبکی گونه 12
تی: فرایند هماهنگی مصوّ 

 /aبه / /æشدگی /پسین 
 ناهار ←نهار 

 های آزاد سبکی گونه 13
تی: فرایند هماهنگی مصوّ 

 / iبه / /eافراشتگی /
 کیلید ←کلید 

 های آزاد سبکی گونه 14
تی: فرایند هماهنگی مصوّ 

 /uبه / /oافراشتگی /
 دورود  ←دُرود 
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 نمود نوشتاری قاعده  مصداق قاعده  نوع قاعده شماره 

 دمبه  ←دنبه  تولید  همگونی ناقص محلّ  های آزاد سبکی گونه 15

 دیگر  ۀقموارد متفرّ  های آزاد سبکی گونه 16

 خانوم ←خانم 
 خب  ←خوب 

 انقدر ←قدر این 
 کی  ←که 

 تومن ←تومان 
 مرتکه/ مرتیکه  ←مردکه 

 آتیش  ←آتش 
 په ←پس 

 ه تیکّ  ←ه تکّ 
 جیگر ←جگر 
 خورد  ←خُرد 
 شیش  ←شش 
 کوجا  ←کجا 
 کوچیک  ←کوچک 

 اُ  ←وَ 

17 
  ۀهای شکستصیغه 

 فعلی 
 های فعل های سبکی شناسه تناوب 

   ←خوابیدید 
خوابیدین، خوابیدند 

 خوابیدن ←
 باشه  ←باشد 

18 
  ۀهای شکستصیغه 

 فعلی 

های سبکی بنِ مضارع  تناوب 
فعل/ حذف بخشی از هجای 

پایانی و ادغام آن با هجای 
 پایانی پیش

 بیام ←بیایم 
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 نمود نوشتاری قاعده  مصداق قاعده  نوع قاعده شماره 

19 
  ۀهای شکستصیغه 

 فعلی 

های سبکی بنِ مضارع  تناوب 
فعل/ حذف بخشی از دو هجای  

پایانی و ادغام آن دو پایانی و پیش 
 با هم

 بشم  ←بشوم 

20 
  ۀهای شکستصیغه 

 فعلی 

های سبکی بنِ مضارع  تناوب 
فعل/ حذف کامل هجای  

 پایانی پیش

 بیارم  ←بیاورم 

21 
  ۀهای شکستصیغه 

 فعلی 

های سبکی بنِ مضارع  تناوب 
بخش پایانه از هجای  فعل/ حذف 

 پایانی پیش

 بذارم  ←بگذارم 

22 
  ۀهای شکستصیغه 

 فعلی 

های سبکی بنِ مضارع  تناوب 
ه از هجای  فعل/ حذف آغازه و قلّ 

پایانی و ادغام آن با هجای  پیش
 قبل 

 میندازم  ←اندازم می

23 
  ۀهای شکستصیغه 

 فعلی 

های سبکی بنِ مضارع  تناوب 
مضارع در ت بن فعل/ تغییر مصوّ 

در   /oت /گونۀ نوشتاری به مصوّ 
 گونۀ گفتاری

 دووَم می  ←دَوَم می

24 
  ۀهای شکستصیغه 

 فعلی 

های سبکی بنِ مضارع  تناوب 
در هجای   /jفعل/ تبدیل صامت /
 / rپایانی به /

 شورممی ←شویم می

25 
  ۀهای شکستصیغه 

 فعلی 

های فعلی  قه/ صورت موارد متفرّ 
 ترشکسته و شکسته 

  ←وایسم  ←وایستم 
 واسّم 

26 
  ۀهای شکستصیغه 

 فعلی 
 قه/ ماضی نقلیموارد متفرّ 

  ←م رفته ←ام رفته
 رفتم
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 نمود نوشتاری قاعده  مصداق قاعده  نوع قاعده شماره 

های صورت  27
 بستی پی ۀشدکوتاه 

های استن/ مختوم به صیغه 
 صامت منفصل | 

 مختوم به صامت متصل |
 | /iت /مختوم به مصوّ 
 / eت /مختوم به مصوّ 

 کارگرین   ←کارگرید 

های صورت  28
 بستی پی ۀشدکوتاه 

های استن/ مختوم به صوت صیغه 
/u/ | 

 | /oمختوم به صوت /
 /aمختوم به صوت /

 دانشجوئین   ← دانشجویید  

های صورت  29
 بستی پی ۀشدکوتاه 

/   /oیا / /roصورت /بدل »را« به 
 مختوم به صامت |

 | /iمختوم به /
 | /eمختوم به /
 | /aeمختوم به /

 | /uمختوم به /
 /aمختوم به /

کتاب رو  ←کتاب را 
 کتابو  ←

های صورت  30
 بستی پی ۀشدکوتاه 

صل ملکی/ مختوم به  ضمایر متّ 
 صل | صامت متّ 

 مختوم به صامت منفصل

 کتابشون  ←کتابشان 

های صورت  31
 بستی پی ۀشدکوتاه 

صل ملکی / مختوم به  ضمایر متّ 
 صل | صامت متّ 

 مختوم به صامت منفصل |
 | /iت /مصوّ مختوم به 

 |  /eت /مختوم به مصوّ 
 |  /uت /مختوم به مصوّ 
 |  /oت /مختوم به مصوّ 

 / aت /مختوم به مصوّ 

  ←شان بستنی 
  ←یشون بستنی 

 بستنیشون 
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 نمود نوشتاری قاعده  مصداق قاعده  نوع قاعده شماره 

32 
های صورت 

 بستی پی ۀشدکوتاه 

از برخی حروف اضافه )از/ پس 
 به/ با(

 ازمون ←ازمان 

33 
های صورت 

 بستی پی ۀشدکوتاه 
 بدل قید »هم« 

 ←بابائم  ←بابا هم 
 بابام

 من  ←مو   های گویشیگونه 34

ما  به تمرکز  کلّی  این  طور  واژه  مجموعهدر  از  استفاده  امکان  دو  و  بر  ها 
ضمن اینکه  .  است   نویسیظ گفتاری یا شکستهاصطلاحات گفتاری و استفاده از تلفّ 

  : هستیمها  پرسشاین  یافتن پاسخی برای  ها و  واژهنگارشی  تغییرات  در پی بررسی  
چه    ؟شده در فضای مجازی از چه نوع استها و اصطلاحات گفتاری استفادهواژه

  ؟ نویسی در زبان فارسی در فضای مجازی حاکم استقواعدی بر استفاده از شکسته
 ؟ کنندها اعمال مینگارش واژه ۀکاربران چه نوع تغییراتی در شیو

ایم. بار دیگر  بندی کردهیر عنوان پوششی »نونویسی« دستهموارد را زاین    ۀهم
نونویسی یادآور شویم که  بهموجود    های باید  از مقولۀ  وجه  هیچدر فضای مجازی 

بی و  افسارگسیخته  نمی  قاعدهکاربردهای  شمار  ضرورت،    ، روندبه  بنابه  از  بلکه 
مشترک است و هریک از  زبان  که در ذهن کاربران فارسیکنند  پیروی می قواعدی  

 شود. های گوناگون به کار گرفته میفراخور و در بافت ها بهن آ

 های زبان فارسی در فضای مجازی داده  ۀ. پیکر 4

زبانی است. این پژوهش بر   ۀ پیکر ۀمحور منوط به تهیّ های زبانیِ دادهانجام پژوهش
رو برای به  نگارش غیررسمی فارسی متمرکز بوده است و ازاین ۀمندسازی شیوقاعده

داده به  آن  رساندن  رایانهانجام  ارتباطات  در  که  بههایی  و  خصوص  محور 
تولید می گوهای شبکهوگفت ه شده است؛ زیرا بیشترین و  شود توجّ های اجتماعی 
های  د. داده شوها مشاهده میفارسی غیررسمی در این بستر  های ترین کاربردعمتنوّ 
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گون این   سه  از  از  ۀپژوهش  و  اقتصادی  و  سیاسی  اجتماعی،  های  شبکه  سبکی 
گردآوری اپ  واتسهای تلگرام و  رساناجتماعی توییتر و اینستاگرام و همچنین پیام 

و  کردیم  بررسی  را  هزار عبارت و جمله  20حدود  ابتدا  ترتیب که  اینبه  ؛است  شده
یک  کم  دستکه همگی دارای    ، را  کامل  ۀعبارت یا جمل  2017ها  آنمیان  از  سپس  

نونویسی هستند،   بهبرگزیدیم  نوع  پیکرو  را    ،پژوهش  ۀعنوان  بررسی  آن  و  مطالعه 
پیکره    کردیم. است.  14573حاوی  درمجموع  این  نرم داده   این  واژه  در  افزار ها 
سامانصفحه )اِکسل(  شدهگسترده  تعیین    دهی  سهولت  برای  همچنین،  است. 

ها در یک  هریک از واژه  ایم. کردهدار  نمایهها را  آن  تمامی  ها، ها و جملهمصادیق واژه
 است.آمده  های مختلف در مقابل آندر ستون کدام های هرردیف و تحلیل

 است:پذیرفته ها انجام داده ۀروی همبر پردازشی سطح تحلیل پیشچهار 
 هادرج صورت معیار نونویسی  (الف

  با در   ، ها داده   ۀصورت معیار هم  ، های دارای نونویسیتر صورت برای بررسی دقیق
مقابل    ( در1401ب فرهنگستان زبان و ادب فارسی )مصوّ   گرفتن دستور خطّ   نظر

است    صورت »خبر«  »خبرررر«  ۀاست. برای مثال، صورت معیار واژ  وارد شده  هاآن 
  مبدأِ های  تر واژهاست. برای شناسایی سریع  »ن«، صورت »نه« ۀمعیار واژو صورت  

 است.  مقابل واژه برجسته شده در ، ا در ستونی مجزّ  ، نونویسی علامت ستاره )*(

 ها های معیار آنهای اصلی و صورت آوانویسی داده  (ب

 جداگانه برچسبطور  ها به شده و معادل معیار آن های گردآوری واژه هریک از صورت 
فرایند برچسب ظ دریافت کرده تلفّ  ویرایش دستی اند. در  از روش خودکار و  گذاری 

گذاری آوایی خودکار مربوط است برچسب مشکلات  است. بخشی از    استفاده شده 
نامی. این نویسگی و هم های دارای هم ها و نیز واژه به عدم تشخیص صحیح نونویسی 

های آوایی فهرست نشانه   (2) است. در جدول    رفع شده مشکلات در ویرایش دستی  
 است.  گذاری آوایی پیکره گزارش شدهکاررفته در برچسب به 
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 گذاری آوایی کاررفته در برچسبهای به . نشانه 2جدول 

 نشانۀ آوانویسی  واکه  نشانۀ آوانویسی  همخوان  نشانۀ آوانویسی  همخوان 
ـا -آ  s ش  b ب   A 

 u او، ـو  ' ع، ء، أ، ؤ، ئ  p پ 
، ـی  ای q غ، ق t ت، ط   i 

 a ـَ f ف s ث، س، ص 

 o ـُ k ک j ج

 e ـِ g گ c چ

 :o ـُ و l ل h ه ح،

 m م x خ

 n ن d د

 v و z ذ، ز، ض، ظ

 y ی r ر 

   z ژ 

 
 شده های گردآوریواژهصورت  ۀواژدرج بن  (پ

های  گرفتن داده   نظر   با در  ، بنابراین ها در دادۀ اصلی و معیار یکسان است؛  واژهبن
برچسب   داده واژهبنمعیار،  از  ردیف  هر  بهای  و ها  درج  پیکره  در  خودکار  طور 
 است.  گذاری خودکار توسط فرد ناظر ویرایش شدهخروجی برچسب

 
 هاواژه دستوری صورت ۀگذاری مقولبرچسب  (ت

بر روی لایۀ نحو   در نگارش  نونویسی  گذاری برچسب  ؛تأثیرگذار نیستازآنجاکه 
صورت خودکار  مقولات دستوری برای هر دو دادۀ اصلی و معیار در یک مرحله و به

ادامه در  است.  پذیرفته  کرده   ، انجام  ویرایش  و  بررسی  را  رایانه  ناظر خروجی   فرد 
 است. آمده مقولات دستوریفهرست برچسب  (3)است. در جدول 
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 مقولات دستوری های . فهرست برچسب3جدول 

عنوان 
 ۀمقول

 دستوری 

عنوان لاتین  
 دستوری  ۀمقول

برچسب  
 ۀمقول

 دستوری 

 توضیحات 

  Adjective A صفت 

  Adverb D قید

  Post-position P را

حرف 
 ربط 

Conjunction J 

ساز »و، یا،  پایه اند از حروف ربط همحروف ربط عبارت 
»که« و حروف  ساز ساز/ موصولیتنها، بلکه«، متممنه

 ا« ربطی مانند »تا، امّ 

 ده«، »نفر« مانند »فروند«، »قلّا  Classifier L شاخص

  Interjection I حرف ندا 

حرف 
 اضافه 

Preposition E  

 Residual R واژه وام

اند و  هشد   های دیگر وارد فارسیهایی که از زبانبرای واژه 
زبانان نیستند از شدۀ فارسی فهرست واژگانی تثبیت   وجز

  Rایم. به این صورت که حرف  این علامت استفاده کرده 
اوّ  ل زبان موردنظر را  را درج و بلافاصله بعداز آن حرف 

نمونه  .ایمکرده   ثبت واژه درصورتی   ،برای  از که  ای 
که ، و درصورتیReانگلیسی گرفته شده باشد از علامت 

 . ایمرا به کار برده  Raفته شده باشد علامت از عربی گر
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عنوان 
 ۀمقول

 دستوری 

عنوان لاتین  
 دستوری  ۀمقول

برچسب  
 ۀمقول

 دستوری 

 توضیحات 

 Clitic C بستواژه 

واژه  نوع  دو  پژوهش  این  شدهدر  تعریف   است:    بست 
واژه 1 عبارت بست.  که  فارسی  معمول  کسرۀ  های  از  اند 

فعل  نکره،  یای  پی اضافه،  ملکی  های  ضمایر  بستی، 
متّ متّ  شخصی  ضمایر  واژه 2صل.  صل،  های  بست. 

که   گونعبارت نوشتاری  از  )متّ   ۀاند  »را«  و o-صل   )
گونگونه ضمایر،  گفتاری  )متّ   ۀهای  »هم«  و m-صل   )
 هایی مانند »منو تو«. گفتاری »و« در عبارت  ۀگون

حرف 
 تعریف 

Determiner T 

ها، ضمایر واژه اند از پرسش حروف تعریف عبارت 
»همه« یا جزء  نمای کلّ ت یّ اشاره، حرف تعریف، کمّ 

 . »برخی از« و »تعدادی از«

  Noun N اسم

  Number U عدد 

ضمیر 
 منفصل 

Pronoun Z  

  Verb V فعل 

  ها به کار گرفته شده در این سطوح در تحلیل اصلی داده پذیرفته  انجام های  تحلیل
  های آوایی های نگارشی، ویژگیدر تحلیل اصلی در سه سطح ویژگیها  دادهاست.  

ویژگیساختـ   و  بافت    وابستههای  واژی  شدهبه  سطح  بررسی  تحلیل  در  اند. 
شیو داده  ۀنگارشی  آننگارش  معیار  معادل  و  اصلی  شدههای  مقایسه  تا    ها  است 

های دارای نونویسی ای در واژه ی و نویسهالخطّ تغییر رسم  ی ازمشخص شود چه نوع
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اند که از هرکدام  شده  بندیبقهط  کلی  ۀاست. این تغییرات در چهار دست  کار رفته  به
در بخش بعدی    ، ترات دقیقبا جزئیّ قواعد مذکور،    .است   چند قاعده استخراج شده

 اند از:شرح داده خواهد شد. این چهار دسته از تغییرات نگارشی عبارت 

 جای صورت معیار »دیگر«؛»دگه« به  :، مانندحذف نویسه. 1

 جای صورت معیار »مسئول«؛ »مسعول« به :، مانندتغییر نویسه. 2

 جای صورت معیار »برای«؛ »برایه« به :، ماننددرج نویسه . 3

مانندهمخواننمایانگر    ۀنویستکرار  .  4 به   :،  جای صورت معیار »خییییلی« 
 »خیلی«.

آوایی تحلیل  سطح  داده ساخت ـ در  آوانویسی  برچسب  و واژی  اصلی  های 
است تا مشخص شود چه نوع   ها مقایسه شدهمعیار آنبرچسب آوانویسی معادل  

ساخت و  آوایی  واژه  ایواژیتغییر  بهدر  نونویسی  دارای  رفته  های  این   کار  است. 
چند قاعده استخراج  که از هرکدام    اندبندی شدهطبقه  کلی  ۀتغییرات در هفت دست 

خواهد شد. در بخش بعدی شرح داده    ، ترات دقیق با جزئیّ   . قواعد مذکور، است  شده
 اند از: واژی عبارت ساختـ  این هفت دسته از تغییرات آوایی

 جای »وای«؛ »واااااای« به  :، مانندتکرار واکه. 1

تکواژ.  2 مانندحذف  جمله  :،  در  »که«  از    ، حذف  اینه  »دردم  در  نمونه  برای 
 ؛خورم«خودی می 

 جای »او«؛»اون« به :، ماننددرج آوا. 3

 جای »تفاوت«؛»تفاود« به  :مانند، تغییر آوایی . 4

 برای نمونه در »منا برد روستا«؛   ، جای »من را« »منا« به   : ، مانند های زبانی ع گونه تنوّ .  5

 ؛/xobظ / جای »خوب« با تلفّ به /xoظ /»خو« با تلفّ  :، مانندکاهش آوایی . 6

ساخت.  7 به  واژی تغییر  تکواژگونه  یک  از  مانند)استفاده  دیگری(،    : جای 
 جای »شیطان«. »شیطون« به
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تا ازنظر  نیز دادهبافت  در سطح   های اصلی دارای نونویسی بررسی شده است 
د. در این سطح چند قاعده  ن بندی شوند طبقهنکای که در کلام ایجاد میتأثیر ویژه 

 بخش بعدی شرح داده خواهد شد.تر در ات دقیق است که با جزئیّ  استخراج شده

موضوع  باید   این  داده   56در    تقریباً که    کرد ه  توجّ به  از   گونههیچ  هادرصد 

کاررفته در فضای مجازی با  های بهای وجود ندارد و صورت نوشتاری واژهنونویسی
مصوّ  معیار  نوشتاری  )صورت  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  یکسان 1401ب   )

واژه  44حدود    ،بنابرایناست.   از  حدود  درصد  دارند.  نونویسی  از   11ها  درصد 
نونویسی نگارشی ویژگی و خط سطح در هامجموع  در    32حدود    ، های  درصد 

رخ داده   بافتدرصد در سطح    1و حدود    ، واژیساختـ    های آواییسطح ویژگی
 است. 

 خطّ فارسی در نونویسی  ۀ. ملاحظاتی دربار 5

پیکرشده در نوشتار رسمی واژه میزان تغییرات اعمال  ( 4)در جدول   فضای    ۀها در 
هایی است که درصد نونویسی   ۀدهنداست. این جدول نشان  مجازی گزارش شده

 .ندادریافت کرده وابستهبافتواژی یا ساختـ   نگارشی، آوایی ۀنوعی قاعد
 ی میزان اعمال قواعد. نتایج کلّ 4جدول 

 بدون نونویسی های داده 
 های دارای نونویسی داده 

 های دارای بیش از یک نونویسی واژه  های دارای یک نونویسی واژه 

90.56  33.02 10.08 
مشخّ همان بالا  جدول  در  که  است  گونه  داده   56.90در  ص  از  ها  درصد 

و صورت نوشتاری کاربران فارسی در فضای  رخ نداده گونه نونویسی یا تغییری هیچ
که   معناست  این  به  درصد  این  است.  یکسان  معیار  نوشتاری  صورت  با  مجازی 

شده در فضای مجازی دارای نوعی نونویسی است  های نوشتهدرصد از واژه  43.10
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کند. شایان ذکر تر میت بررسی آن را برجستهیّ توجهی است و اهمّ که درصد قابل
درصد    10.08شده و در    ها تنها یک قاعده اعمال درصد از واژه  33.02است در  

 یک واژه چندین نوع نونویسی دارد.
  ها به تفکیک سه سطح نگارشی، آوایی گزارشی از میزان نونویسی  (5)در جدول  

و  ساختـ   شده  بافتی واژی  به  ارائه  کلی،  است.  مجموع    12.26طور  از  درصد 
نگارش،  نونویسی و  خط  سطح  در  نونویسی  36.04ها  مجموع  از  در  درصد  ها 

است    وابستهبافتها  درصد از مجموع نونویسی  0.98واژی و  ساختـ    سطح آوایی
 56.11  ی گردد. درهای نگارشی نیز تلقّ نونویسی  وتواند جزکه این نوع نونویسی می 

های  درصد از مجموع نونویسی  31.85های نگارشی،  درصد از مجموع نونویسی 
تنها یک    وابستهبافترای نونویسی  های داواژی و همچنین تمامی دادهساختـ    آوایی

 است.  قاعده اعمال شده
 پذیری قواعد هر سه سطح تحلیلنا ها ازنظر تکرارپذیری یا تکرار . نتایج تحلیل داده 5جدول  

 وابسته به بافت های ویژگی  واژیساخت ـ    های آوایی ویژگی  های نگارشیویژگی 

 عدم تکرار قواعد 
با تکرار 

 قواعد

عدم تکرار  
 قواعد

با تکرار 
 قواعد

عدم تکرار  
 قواعد

با تکرار 
 قواعد

56.11 0.70 31.85 4.19 0.98 0 

12.26 36.04 0.98 

شده درصد از محتوای گردآوری  43.10کلی    طورکه به  است یادآوری شود  لازم 
ها ازنظر  که با تجمیع تحلیل داده از فضای مجازی دارای نونویسی است. درحالی

در جدول   واژه  بر یک  قاعده  تنها یک  اعمالِ  یا   49.28به عدد    (5)تکرارپذیری 
درصد از    1.29رسیم. اختلاف این دو عدد بیانگر این نکته است که در  درصد می 

برای    . است  متفاوت، بدون تکرار، بر روی یک واژه اعمال شده  ۀها چند قاعد داده 
نگارشی از نوع تغییر )تغییر   ۀیک قاعد  هستی(در عبارت »مطمینی« )مطمئن    ، نمونه
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قاعد  »ئ«  ۀنویس یک  و  )صیغهساختـ    آوایی  ۀبه »ی«(  تغییر  نوع  از  های  واژی 
متفاوت،    ۀها چند قاعددرصد از داده   4.89است. همچنین در    »استن«( رخ داده

شده اعمال  واژه  یک  روی  تکرار،  »عصفناک«   با  عبارت  در  نمونه  برای   است. 
از عبارت(، یک    واژی )حذف »است«ساختـ    آوایی  ۀاست(، یک قاعد)اسفناک  

نویس  ۀقاعد )حذف  حذف  نوع  از  به  ۀنگارشی  قاعد  »ه«  یک  و  »است«(    ۀ معنی 
»س«   ۀ»ا«، و تغییر نویس  ۀجای نویس»ع« به  ۀنگارشی دیگر از نوع تغییر )تغییر نویس

 است. »ص«( رخ داده ۀبه نویس
های زبان  داده  ۀهای حاوی نونویسی در پیکرشد، دادهتر گفته  گونه که پیشهمان

قرار   بافتیواژی و  ساختـ    فارسی در فضای مجازی در سه سطح نگارشی، آوایی
د و  ندهها تنها در سطح نوشتار رخ مینونویسیاز  به این معنا که برخی    ؛دنگیرمی 
نونویسیداده  حاوی  داده   نسبت   ، های  معیاربه  نویسه  ، های  نوع  در  ها  فقط 

ساختمتفاوت  و  آوایی  تغییر  اینکه  بدون  خاصّ اند،  آنی  واژی  شود. ها  در  ایجاد 
ها  که تغییر در نوشتار آنهستند  هایی  های حاوی نونویسی دادهبرخی دیگر از داده

زمان  هم  ، هانونویسیهمچنین برخی از  شود.  واژی می منجر به تغییر آوایی یا ساخت
د. این سه  ن ای دارویژه   ۀوابستبافتواژی، تأثیر  ساختـ    نگارشی و آوایی  با تغییرات

ایم که  متمایز از یکدیگر تحلیل کرده  و  7تا    5های  سطح را به این دلیل در بخش
آنماهیّ   ، لاً اوّ  در  تغییرات  یکدیگر  ها  ت  استبا  معیارسازی  ثانیاً،  و    ،متفاوت  در 

 بودیم. ها نیازمند راهکارهای متفاوتی برای هریک از این سطوح نونویسی

 های نگارشی . نونویسی6

 : گیرندهای نگارشی در چهار دستۀ مجزا قرار مینونویسی
ظ آن ایجاد شود، بدون اینکه تغییری در تلفّ واژه حذف میای از صورت نویسه  .1
 شود؛



 یررسمیغ یفارس  ییدستور خط و فرهنگ املا ◊ 34

صورت   .2 از  نویسه  نویسهیک  به  دیگر  واژه  میای  اینکه  تبدیل  بدون  شود، 
 ظ آن ایجاد شود؛تغییری در تلفّ 

صورت   .3 به  نویسه  می یک  اضافه  تلفّ واژه  در  تغییری  اینکه  بدون  آن  شود،  ظ 
 ایجاد شود؛ 

)نویس  .4 نویسه  در صورت همخواننمایانگر یک    ۀیک  تکرار می (  شود،  واژه 
کردن یک واژه    هنگام اداازآنجاکه    ، ظ ایجاد شود )درواقعبدون اینکه تغییری در تلفّ 

فضای  همخوان نوشتار  در  که  هنگامی  ندارند،  را  تکرار  و  کشش  امکان  آن  های 
کند و فقط  ظ تغییری نمیشود، تلفّ تکرار می  همخواننمایانگر یک    ۀمجازی نویس

 شود(.اضافه می هبصری تأکیدی به واژلحاظ از
های نگارشی هستند ویژگی  ۀبنابراین حذف، تغییر، درج و تکرار حروف ازجمل

ها براساس  نتایج حاصل از تحلیل داده  (6)یابند. در جدول  ی می که در خط تجلّ 
شده، حذف حروف  گردآوری  ۀ پیکر  است. مطابق  های نگارشی گزارش شدهویژگی

رایج و  با  پرکاربردترین  قاعدتاً  و  است  مجازی  فضای  در  نگارشی  نونویسی  ترین 
الکترو نگارش  تسهیل  می هدف  رخ  حروف  تحریر  در  سرعت  و  دهد.  نیکی 

  ۀ کاربردترین ویژگی نگارشی تکرار حروف است که اغلب برای تأکید یا بیان رابطکم
 رود.کار میصمیمانه به 

 های نگارشی  ها براساس ویژگی. نتایج تحلیل داده 6جدول 

 حروف تکرار درج حروف  تغییر حروف  حذف حروف  

 46 246 463 1142 بسامد مطلق
 0.32 1.69 3.18 7.84 بسامد نسبی 

صورت   ۀمقایسنتیجۀ    های ذکرشدهها در دستهنونویسیبندی  طبقهمعیار ما برای  
. بنابراین، از نگاه  بوده استاصلی و صورت نگارشی معادل معیار آن    ۀنگارشی داد

ازنظر نگارشی متفاوت    ، در مقایسه با صورت معیارش  ، واژهخواننده، یک صورت 



 35 ◊ یررسمیغ ی دستور خط فارس 

 

است. در جدول    واژی آن منجر نشدهساختـ    این تفاوت به تغییر آوایی امّا    ، است
واژه، همراه  های نگارشی حاوی حذف نویسه از صورت لین دسته از نونویسیاوّ   (7)

نمونه معیارنویسی  با  برای  پیشنهادی  همچنین  و  پیکره  از  واقعی  قاعدههایی    ،هر 
  ،های حاوی نونویسیکه در درج مثالیادآوری شود است. لازم است  فهرست شده

آنچه در فضای  دقیقاً  ایم تا  گذاری معیار را رعایت نکردهفاصله  ، آگاهانه صورت  به
است  مجازی   رفته  کار  شود، به  مثال امّا    درج  صورت در  پیشنهادی های  های 

 . ایمکردهرعایت  را  گذاری معیارفاصله
 های نگارشی حاوی حذف نویسه . نونویسی 7جدول 

 پیشنهاد  1 مثال نونویسی  ۀقاعد شماره 

صورت 
پیشنهادی  
 برای مثال 

1 
های حذف »ه« از واژه 
 مختوم به »ه«

 ک

هایی که  درج »ه« در واژه 
ها حذف »ه« پایانی آن 

 است شده 

 که

2 
حذف »ه« )صورت 

 »است«(  ۀشدکوتاه 
 موفقیت

»ه« )صورت درج 
 »است«(  ۀشدکوتاه 

 موفّقیّته

3 
های حذف »ال« از واژه 
 دخیل عربی 

 وسلام 

های درج »ال« به واژه 
دخیل عربی که در فارسی  

نیز با »ال« خوانده و 
 شوند نوشته می

 والسّلام 

 راجبه حذف »ع« از واژه  4
های  درج »ع« در واژه 

 حاوی آن 
 بهراجع

 

  ک ی   از  شیب  یحاو  است  ممکنآمده    یبعد  یهاجدول   و  جدول  نیکه در ا  ییهانمونهاز    یبرخ  .1
 . باشد مختلف انواع از یسینونو
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 پیشنهاد  1 مثال نونویسی  ۀقاعد شماره 

صورت 
پیشنهادی  
 برای مثال 

5 
های  حذف »و« در واژه 
 دارای »خوا«

 خاب 
های درج »و« در واژه 
 دارای »خوا«

 خواب

 بعدا  تنوین ۀحذف نویس 6
تنوین در   ۀدرج نویس

 های حاوی آن واژه 
 بعداً 

7 
حذف »و« ربط در  

 ترکیبات عطفی 
 کوفت زهرمار

درج »و« ربط در ترکیبات 
 عطفی

کوفتو زهرمار/ 
کوفت و 
 زهرمار

8 
بستی حذف صورت واژه 

 »و« »را«، یعنی 
 عمرتون 

بستی درج صورت واژه 
 »را«، یعنی »و« 

 عمرتونو 

 مسولین  حذف همزه از واژه  9
های درج همزه در واژه 

 حاوی آن 
 مسئولین 

10 
حذف »ی« میانجی در 

 ساخت اضافه 

 ها نگاه
ها »باید نگاه 

بد مردمو 
 تحمل کنیم«

درج »ی« میانجی در 
حاوی   ۀهای اضافساخت 

 آن 

 های نگاه

 »ی« یا »ای« نکره حذف  11

 کار
»خوب کار  

 کردم« 

درج »ی« یا »ای« نکره 
 های حاوی آن در واژه 

 کاری 

12 
حذف »و« از صورت  

 گفتاری »را«، یعنی »رو« 

 ر
»اینا ر 

گذاشته برای 
 فروش« 

درج »و« در صورت 
 گفتاری »را«، یعنی »رو« 

 رو/ را 
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 پیشنهاد  1 مثال نونویسی  ۀقاعد شماره 

صورت 
پیشنهادی  
 برای مثال 

 ی«-ساز »حذف وند اسم  13

 توجه بی
»بی توجه 
همسرم به 

 من« 

ی«  -ساز »درج وند اسم
 های حاوی آن در واژه 

 توجّهی بی

 خرد  حذف »و« استثناء از واژه  14
درج »و« استثناء در 

 های حاوی آن واژه 
 خورد 

 دگه  حذف »ی« از واژه  15
های  درج »ی« در واژه 

 حاوی آن 
 دیگه

16 

حذف یک نویسه از دو 
مانند هم، زمانی که   ۀنویس

رسند و موجب  به هم می
 شوند ایجاد تولید ناقص می

 صدرصد 

 ۀای که با نویسدرج نویسه
مجاورش همانند است و 
موجب ایجاد تولید ناقص 

 شود می

 صددرصد 

 صفه  ها سایر حذف 17

هایی که جزو  درج نویسه
ها هستند و حذف آن واژه 

 شودموجب بدخوانی می

 صفحه

به حذف اختصاص  ه  های فضای مجازی در پیکردرصد از کل نونویسی   7.8
های نگارشی است. چنین آماری دارد که بیشترین میزان میان چهار دسته از نونویسی

تمایل  کوشی،  براساس اصل کمزیرا    پذیر بود؛بینیپیشحذف نویسه طبیعتاً    ۀاز پدید
کوتاه هرچه  به  مجازی  فضای  در  کردن  کاربران  از   هاست.پیام تر  مورد  هجده  در 

اتّ داده  فرایند حذف  دو  پیکره  افتادههای  در »یوق«  ؛است  فاق  نمونه،  جای  به   برای 
»یک معیار  بهصورت  »دگ«  یا  قاعدوقت«  »دیگر«.  معیار  صورت    ۀشمار  ۀجای 

جدول    (14) مجموع  (، 7)در  در  است،  استثناء  »و«  حذف  به  مربوط  قواعد    ۀکه 
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های آزاد سبکی:  که مربوط به »گونه  (،16)  ۀ شمار  در قاعدۀ الف(  1398زاده )طبیب
است متفرقه«  به  ، موارد  که  گرفته  پیکرقرار  در  آن  رخداد  بالای  بسامد  این    ۀدلیل 

 گرفتیم. ای مجزا برای آن در نظر پژوهش، قاعده
خوانی و ابهام  های حاوی حذف نویسه در اغلب موارد موجب سختنونویسی

  آمده   (7)که در جدول    ایلازم است مطابق صورت پیشنهادی  ، بنابراین د.  ن شومی 
که مربوط به حذف تنوین و   (6)  ۀ شمار  ۀاست به کار گرفته شوند. همچنین قاعد

جای کلید کلید مستقیم به  ۀکه مربوط به حذف همزه است، با تعبی  (9)قاعدۀ شمارۀ  
 .خواهد شدمرتفع  کلید فارسیبُر برای درج تنوین و همزه در صفحهمیان 

های نگارشی که حاوی تغییر نویسه در دومین دسته از نونویسی  (8)در جدول  
ها در پیکره به تغییر اختصاص  درصد از کل نونویسی  3.1  آمده است.  اندواژهصورت 

است. این مقوله  دارهای نگارشی  نونویسی  ۀمیان چهار دسترا در  دومین رده  و  دارد  
غلط همان  آندرواقع  از  برخی  که  است  کاربران  املایی  اهداف  های  با  ها 

دلیل نداشتن دانش  دلیل خطای آنی و برخی دیگر بهکاربردشناختی، برخی دیگر به
دادهکافی دربارۀ املای واژه رخ می از  فرایند  دهد. در چهارده مورد  پیکره دو  های 

اتّ  افتادهتغییر  نمونه  فاق  برای  »عصفناک«  ، است؛  ص به  در  معیار جای  ورت 
 »اسفناک«. 

 های نگارشی حاوی تغییر نویسه . نونویسی 8جدول 

 پیشنهاد  مثال  نونویسی  ۀقاعد شماره 

صورت 
پیشنهادی برای 

 مثال 

 آب  های حاوی آن درج »آ« در واژه  اب  جای »آ« »ا« به 1

 مسعول  جای »ئ«»ع« به  2
جای »ع« در درج »ئ« به

 های حاوی آن واژه 
 مسئول 
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 پیشنهاد  مثال  نونویسی  ۀقاعد شماره 

صورت 
پیشنهادی برای 

 مثال 

3 

انواع تبدیل 
های  نویسه

به  zآوای  ۀنمایانند
 یکدیگر 

گزاشتن، 
حزانت، 

 حوضه 

های درج صحیح انواع نویسه
های در واژه  zآوای  ۀنمایانند

 ها حاوی آن 

گذاشتن،  
 حضانت، حوزه

 متاهل  جای »أ« »ا« به 4
های جای »ا« در واژه درج »أ« به

 حاوی آن 
 متأهّل 

5 
جای »ا« و »ع« به 

 برعکس 
 اربده عستاد، 

جای »ع« در  درج صحیح »ا« به
های حاوی آن؛ درج صحیح واژه 

های جای »ا« در واژه »ع« به 
 حاوی آن 

 استاد، عربده 

6 
جای »ه« »ع« به 

 آخر و برعکس 
 طفرع، موقه 

جای »ع«  درج صحیح »ه« به
های حاوی آن؛ درج آخر در واژه 

جای »ه« آخر در  صحیح »ع« به 
 های حاوی آن واژه 

 طفره، موقع 

7 
جای »ئ«  »ی« به 

 برعکس 
 مطمین

جای »ی« درج صحیح »ئ« به
های حاوی آن؛ درج در واژه 

جای »ئ« در صحیح »ی« به 
 های حاوی آن واژه 

 مطمئن

8 
جای »ه« « به-ِ»

  ۀشد)صورت کوتاه
 »است«( 

 تلخِ 
  ۀشددرج »ه« )صورت کوتاه

 «-ِجای »»است«( به 
 تلخه 

 اصلن  جای »اً«»ن« به  9
های  جای »ن« در واژه »اً« بهدرج 

 حاوی آن 
 اصلاً 
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 پیشنهاد  مثال  نونویسی  ۀقاعد شماره 

صورت 
پیشنهادی برای 

 مثال 

10 
« و -ُجای »»و« به

 برعکس 
 دونبال، قول 

»و« در  جای« به-ُدرج صحیح »
های حاوی آن؛ درج صحیح واژه 

های  « در واژه -ُجای »»و« به
 حاوی آن 

 دنبال، قل

11 
»ت« و »د« 

جای »ط« و به
 برعکس 

غلت،  
 طلقی، فقد

»ط«  درج صحیح »ت«، »د« و 
 هاهای حاوی آن در واژه 

غلط، تلقی،  
 فقط

12 
جای »ح« و  »ه« به

 برعکس 

هواس، راح 
 حل

جای »ه« در درج صحیح »ح« به 
های حاوی آن؛ درج صحیح واژه 

های جای »ح« در واژه »ه« به
 حاوی آن 

 حلحواس، راه

13 

تبدیل انواع 
های  نویسه

به  sآوای  ۀنمایانند
 یکدیگر 

 مسمم، 
 کسافت 
 کاری 

های درج صحیح انواع نویسه
های  در واژه  sآوای  ۀنمایانند

 ها حاوی آن 

مصمّم،  
 کاری کثافت 

14 
جای »غ« و  »ق« به 

 برعکس 
 قبطه، غالب

جای »ق«  درج صحیح »غ« به 
های حاوی آن؛ درج در واژه 

جای »غ« در  صحیح »ق« به 
 های حاوی آن واژه 

 غبطه، قالب

 سایر تغییرها  15
مسوولان، 

 میخان

ها ها در واژه درج صحیح نویسه
 ها به یکدیگرجای تبدیل آن به

مسئولان، 
 خوانمی

د.  ن شوخوانی و ابهام میهای حاوی تغییر نویسه موجب سختگاهی نونویسی
دلیل وجود چند نویسه و شکل نوشتاری برای یک ها بهبرخی از این نوع نونویسی 
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  14و    13،  12،  11،  10،  8،  6،  5،  3،  2  ۀشمار  مانند قواعد  ؛دهدآوای خاص رخ می
  ات ارتباطگسترش و با بوده . این مشکل در نگارش فارسی همیشگی (8) در جدول 

پررنگرایانه نیز شدهمحور  می  تر  نظر  به  و  آن  رسد  است  کردن  برطرف    باید برای 
عدم  دلیل  راهکاری عملی در سطح کلان پیشنهاد شود. برخی دیگر از این قواعد به

مانند  ؛    ستها نویسه  شماری از  کلیدهای فارسی برایوجود کلید مستقیم در صفحه
توان راهبردهایی همچون  می  این مشکل  برای رفع  (.8)در جدول    4و    1  ۀ شمار  قواعد

 نظر داشت.  مدّ  بُر را میانجای کلید طراحی کلید مستقیم به
جدول   دستنونویسی   (9)در  نگارشی  در   3  ۀهای  نویسه  درج  حاوی  که 

های فضای مجازی به درج درصد از کل نونویسی  1.6  .است  اند آمدهواژهصورت 
که   دارد  رده  ترتیب  اینبهاختصاص  سومین  دستدر  در  چهار  های  نونویسی  ۀ میان 

گرفته جای  از    نگارشی  برخی  نونویسی است.  و این  کاربردشناختی  اهداف  با  ها 
دهد. در سه مورد از  دلیل عدم آگاهی کاربر دربارۀ املای واژه رخ میبرخی دیگر به

اتّ داده  درج  فرایند  دو  پیکره  افتادههای  نمونه   فاق  برای  جای  به  »دوغول«  ، است؛ 
 صورت معیار »دهل«. 

 های نگارشی حاوی درج نویسه . نونویسی 9جدول 

 پیشنهاد  مثال  نونویسی  ۀقاعد شماره 

صورت 
پیشنهادی برای 

 مثال 

1 
 ۀجای کسر درج »ه« به

 اضافه 
 بیخه

  ۀجای کسرعدم درج »ه« به
 ۀ« برای کسر -ِاضافه یا درج »

 اضافه 

 بیخ

2 
جای »ا« و  درج »ع« به

 ها»آ« یا در کنار آن 
 عامریکا 

جای »ا« و »آ«  عدم درج »ع« به
 ها یا در کنار آن 

 آمریکا 

 ها سایر درج  3
به 

 ایست 

های اضافه در عدم درج نویسه
 ساختمان واژه 

 بایست 
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، ممکن است  ( 9)در جدول    (2)  ۀشمار  ۀ، مانند قاعددر برخی موارد   درج نویسه
و   باشد  داشته  کاربردشناختی  بهرو  ازاینهدفی  گاهی  ارتباطی  باید  راهبرد  عنوان 

  ۀ که همگی نتیج  ، شود. سایر موارد درج نویسهای در فضای مجازی پذیرفته  ویژه 
 .باشد باید مطابق صورت معیار  ، است خطّ فارسیهای آوایی نشانههم

دستنونویسی   (10)در جدول   نگارشی  نویسیعنی    ، چهار   ۀهای  تکرار   ۀهمان 
صورت   همخواننمایانگر   نونویسی  0.3  .استآمده    ، واژهدر  کل  از  های  درصد 

اختصاص دارد که آخرین    همخواننمایانگر    ۀبه تکرار نویسه  پیکرفضای مجازی در  
دست  دررا  رده   چهار  نگارشی  نونویسی  ۀمیان  رخ دارهای  تأکید  هدف  با  و  است 
نویسمی  تکرار  دنبال    همخواننمایانگر    ۀدهد.  را  ویژه  نیز هدفی کاربردشناختی و 
ری کرد. در سه مورد از  راهکاری خاص از وقوع آن جلوگی ۀتوان با ارائکند و نمیمی 
نویسداده  تکرار  فرایند  دو  پیکره  افتادهاتّ   همخواننمایانگر    ۀهای  برای    ؛است  فاق 

  جای صورت معیار »چَشم«. نمونه در »چشششممم« به
 همخوان نمایانگر   ۀهای نگارشی حاوی تکرار نویس. نونویسی 10جدول 

 صورت معیار  مثال  قاعده  شماره 

 اخم اخمممم  قصد تأکید بر مفهومتکرار همخوان به 1

 

 واژی ساختـ  های آوایی. نونویسی7

 شوند: بندی میطبقهواژی در هفت دستۀ مجزا ساختـ  های آوایینونویسی
به   یک  .1 تکواژگونهتکواژگونه  می جای  کار  به  دیگر  تغییر ای  سبب  و  رود 

 شود؛واژی میساخت
 شود؛سبب تغییر آوایی آن میشود و واژه حذف مییک آوا از یک صورت  .2
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ظ شود و سبب تغییر تلفّ واژه به آوایی دیگر تبدیل مییک آوا در یک صورت   .3
 شود؛واژه می صورت 

 شود؛واژه حذف مییک تکواژ از یک صورت  .4
صورت   .5 بهیک  دیگر  گویشی  یا  زبان  از  صورت واژه  کار    ۀواژجای  به  معیار 

 رود؛می 
شدن آن  ظ واژه و خواندهشود و سبب تغییر تلفّ رار میای در یک واژه تک واکه .6

 شود؛با کشش می
 شود.واژه اضافه مییک آوا به یک صورت  .7

تهیّ   ۀخلاص  پیکرۀ  تحلیل  از  حاصل  ویژگیهنتایج  براساس  های  شده 
جدول  ساخت ـ آوایی در  است.  (11) واژی  تغییرات   40.60  آمده  از  درصد 

طور که در  واژی است. همانساخت  ـ  تغییرات آواییشده در پیکره مربوط به  اعمال
واژی بیشترین وقوع و درج آوا کمترین وقوع را در کل جدول پیداست، تغییر ساخت

 اند.پیکره به خود اختصاص داده
 واژی ساخت ـ  های آواییها براساس ویژگی. نتایج تحلیل داده 11جدول 

 
تغییر 

 واژیساخت 

کاهش  
 آوایی 

تغییر 
 آوایی 

حذف 
 تکواژ 

ع تنوّ 
های گونه

 زبانی

 درج آوا  آوا تکرار

بسامد 
 مطلق

4086 717 662 280 128 33 10 

بسامد 
 نسبی 

28.04 4.92 4.54 1.92 0.88 0.23 0.07 
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های فارسی در فضای مجازی با  داده   ۀواژی پیکرساختـ    های آوایینونویسی
آمده    (12)الف( نیز مقایسه شده و در جدول  1398زاده )شده در طبیبقواعد معرفی 

قالب  1398زاده )شده در طبیبنویسی معرفیقواعد شکسته  ۀاست. هم در  الف( 
آوایینونویسی میساخت ـ های  آننگنجواژی  تمامی  و  دادهد  در  فضای  ها  های 

ویسی نویسی و نون آمده، شکستهدستبراساس نتایج بهامّا    ، شوندمجازی دیده می 
 ع بیشتری برخوردار است. فارسی در فضای مجازی از تعداد و تنوّ 

زاده  شده در طبیبهای فضای مجازی با قواعد معرفیتحلیل داده  ۀ. مقایس12جدول 
 الف( 1398)

 منبع 
تغییر 

 واژیساخت 

کاهش  
 آوایی 

تغییر 
 آوایی 

حذف 
 تکواژ 

ع تنوّ 
های گونه

 زبانی

 آوا تکرار
درج 

 آوا 

 0.07 0.23 0.88 1.92 4.54 4.92 28.04 فضای مجازی
زاده  طبیب

 الف(1398)
22.25 4.36 4.12 1.61 0.50 0 0 

قرار  برای  ما  نونویسی   معیار  دسته دادن  در  هفت ها  مقایس های  از  برچسب    ۀ گانه 
داده  آن آوانویسی  معیار  معادل  آوانویسی  برچسب  و  اصلی  می ها  های  دست  .  آیدبه 

واژه  همان صورت   معیار شکل  واژه در مقایسه با  یک صورت   ه، از نگاه خوانند   ، بنابراین 
تنیده است و تغییر  ها درهم واژی در نونویسی . تغییر آوایی و ساخت متفاوتی دارد ظ  تلفّ 

می  منجر  دیگر  سطحی  در  تغییر  به  سطوح  این  از  یکی  دلیل در  همین  به    ، شود. 
اند.  ی قرار گرفته بندی کلّ اژی در یک دسته و ساخت های  نونویسی های آوایی و نونویسی 

و همچنین    ، ها های واقعی آن گانۀ فوق، همراه با نمونه های هفت قواعد حاکم بر نونویسی 
هایی که از این هفت دسته ارائه  بندی طبقه   آمده است. برای هر قاعده در ادامه    ما   پیشنهاد 

توجّ ایم  کرده  با  که  است  جدیدی  نونویسی  تع قواعد  به  ارائه ه  نوع اریف  از    شده، 
(  1391)  جو الف( و صلح 1398زاده ) در طبیب امّا    ، روند به شمار می نویسی  شکسته 
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هریک  باوجود آنکه  .  ند ا ها با علامت ستاره مشخص شده اند. این موارد در جدول نیامده 
  و پذیرفتی است پذیر  بینی پیش نویسی طبیعتاً در فضای مجازی  از انواع قواعد شکسته 

ابزارهای خودکار پردازش خط    ۀ تا در تهیّ ایم  نیز افزوده را  هرکدام  معیارنویسی پیشنهادی 
که در درج  یادآوری این نکته ضروری است  و زبان فارسی به کار برده شود. بار دیگر  

ایم تا  گذاری معیار را رعایت نکرده فاصله   ، آگاهانه صورت به   ، های حاوی نونویسی مثال 
های  های صورت در مثال امّا    درج شود، به کار رفته است  آنچه در فضای مجازی  دقیقاً  

 گذاری معیار رعایت شده است. پیشنهادی فاصله 

حاوی تبدیل    ، واژیساختـ   های آواییلین دسته از نونویسیاوّ   (13)در جدول  
فضای  های  درصد از کل نونویسی   28  آمده است.  ، دیگر  ۀتکواژگون یک تکواژگونه به  

بالاترین میزان   واژی اختصاص دارد کهمجازی در پیکرۀ حاضر به تغییرات ساخت
را   پیکره  نونویسی  در  نشان می در کلّ  از داده   281دهد.  یا سه  مورد  پیکره دو  های 

جای  به  است؛ برای نمونه، »کاراشو«  فاق افتادهواژی اتّ ساختـ    فرایند تغییر آوایی
صل ملکی ا«، ضمیر متّ -ها«ی جمع به »-ه در آن »صورت معیار »کارهایش را«، ک

  ۀ شد »را« به صورت کوتاه  ۀاضافاز »های« جمع، و پسآن پس  ۀشدبه صورت کوتاه
 اند.تغییر یافته ، /oیعنی / ، بستی آنپی 

 واژی  واژی از نوع تغییر ساخت ساختـ  های آوایی. نونویسی 13جدول 

 پیشنهاد  مثال  قاعده  شماره 
پیشنهادی صورت 

 برای مثال 

1 
های مختلف فعل گونه

 »است« 

همش در حال 
 فعالیته 

درج صورت کامل 
 فعل »است« 

اش در حال  همه
 فعّالیّت است 

2 
ضمیر   ۀشدصورت کوتاه

ها«ی -از »متّصل پس 
 جمع

اثارش تو  
زندگی و بچه 

 هات معلوم 

درج صورت کامل 
از  ضمایر متصل پس 

 ها«ی جمع -»

آثارش توی 
زندگی و 

هایت معلوم بچه
 است 
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 پیشنهاد  مثال  قاعده  شماره 
پیشنهادی صورت 

 برای مثال 

3 
  /o/ ۀاستفاده از تکواژگون

 جای »را«به

طلاق اولین راه  
 انتخاب نکن 

جای درج »را« به
 /o/ ۀتکواژگون

طلاق را اوّلین راه 
 انتخاب نکن 

4 
  /â/ ۀاستفاده از تکواژگون

 جای »ها«ی تأکید به
 منتظر تو بودما

کید  درج »ها«ی تأ
 / â/ ۀجای تکواژگونبه

 منتظر تو بودم ها

5 
های استفاده از تکواژگونه
از  ضمایر متّصل پس 
 / hکلمات منتهی به /

رفتارهاش 
انقدر زننده 

 که… 

درج صورت کامل 
از  ضمایر متّصل پس 
 / hکلمات منتهی به /

قدر رفتارهایش آن 
 زننده است که… 

6 
  /o/ ۀاستفاده از تکواژگون

 جای »و« عطف به

پدر مادرم 
بد  قلیون خیلی 

 دونن می

درج »و« ربط  
 /o/ ۀجای تکواژگونبه

پدر و مادرم قلیان 
را خیلی بد  

 دانند می

7 
اضافه   ۀاستفاده از کسر

 جای »از«به

بعد چند ماه 
 رف

جای درج »از« به
اضافه در   ۀکسر 

 های حاوی آن واژه 

بعداز چند ماه 
 رفت

8 
های استفاده از تکواژگونه

 ضمایر متّصل مفعولی 

تمومِش کنید 
 دیگه

درج صورت کامل 
ضمایر متّصل 

 مفعولی 

 تمامَش کنید دیگر 

9 
های استفاده از تکواژگونه

 ضمایر متّصل فاعلی

یادِت نرفته که 
 من رو داری

درج صورت کامل 
 ضمایر متّصل فاعلی

یادَت نرفته است 
 که من را داری

جدول   نونویسی  ( 14)در  از  دسته  آواییدومین  حاوی    ، واژی ساخت ـ های 
های فضای  درصد از کل نونویسی  4.9  .است  آمده  ، واژهحذف یک آوا در صورت 

پیکره    در کلّ ترتیب  اینبهکه    یافته  به کاهش آوایی اختصاص  حاضرمجازی در پیکرۀ  
در   قرار گرفته است. واژی دومین رده  ساختـ    های آواییسومین و در میان نونویسی 

داده  17 از  اتّ مورد  آوایی  کاهش  فرایند  یا سه  دو  پیکره  افتادههای  برای    فاق  است؛ 
 وقت«. جای صورت معیار »یکوخ« بهنمونه، نونویسی »یه
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 واژی از نوع کاهش آوایی ساختـ  های آوایی. نونویسی 14جدول 

 پیشنهاد  مثال  قاعده  شماره 
پیشنهادی برای  صورت 

 مثال 

1 
فرایند ساده شدن 

خوشۀ انتهای 
 واژه 

چی رو بندازه  همه 
 گردن خودتون 

درج صورت کامل 
 خوشۀ انتهای واژه 

چیز را بیندازد  همه
 گردن خودتان خودتون 

2 
فرایند حذف ع 

 پایانی 

موق واس چرا… اون  
 من نمیخریدین 

درج ع پایانی در  
 های حاوی آن واژه 

  ۀموقع واسچرا… آن 
 خریدید من نمی

حاوی تبدیل   ، ی واژـ ساخت   یی آوا های  سومین دسته از نونویسی  (15)در جدول  
های فضای مجازی  درصد از کل نونویسی  4.5  ، آمده است.دیگرآوای  یک آوا به  

آواییمربوط   تغییر  کلّ ترتیب  اینبهکه    است  به  میان    در  در  و  چهارمین  پیکره 
ساخت  ییآوا های  نونویسی را    ی واژـ  رده  اختیار  سومین  از  در  مورد  دو  در  دارد. 

است؛ برای نمونه، در »بادوما انسیه   فاق افتادههای پیکره، دو فرایند تغییر آوایی اتّ داده 
 بادوما«دهم به تو«، در »های انسیه را میجای صورت معیار »بادام رو میدم به تو« به 

 است. « اعمال شده-ِاضافه به »  ۀو تبدیل »یِ« نشان uبه  âتبدیل  ۀدو قاعد
 واژی از نوع تغییر آوایی ساختـ   های آوایی. نونویسی 15جدول 

 پیشنهاد  مثال  قاعده  شماره 
صورت پیشنهادی 

 برای مثال 

1 
رفتگی در انتهای  واک

 واژه 

تفاود سنیم  
با شوهرم  

 سال  17

صورت  عدم درج 
 رفته در انتهای واژه واک

ام با  تفاوت سنّی 
 سال است  17شوهرم 

2 

  ۀتبدیل »یِ« نشان
« در -ِاضافه به »

  /âهای مختوم به /واژه 
 /uو /

نقطه ضعفها 
ما توی  

 جمع گفته

درج »یِ« در ساخت 
« در  -ِجای »اضافه به

  /âهای مختوم به /واژه 
 /uو /

های ما را ضعف نقطه
 استتوی جمع گفته 
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حاوی حذف   و  یواژ ـ ساخت   یی آوا های  چهارمین دسته از نونویسی   (16) جدول  
های درصد از کل نونویسی   1.9  حذف تکواژ   . واژه استیک تکواژ در یک صورت 

در کل پیکره ششمین و از این نظر    و   گیرد در بر می موجود    ۀ در پیکر را  فضای مجازی  
دارد. در چهار در اختیار  واژی چهارمین رده را  ساخت ـ    های آوایی در میان نونویسی 

است؛ برای نمونه، در »انجام   فاق افتاده های پیکره دو فرایند حذف تکواژ اتّ مورد از داده 
ها است که این   جای صورت معیار »انجام شده کنن« به شده اینا دارن سریع اعلام می 

 .ند احذف شده   و »که«   کنند«، که در آن »است« دارند سریع اعلام می 
 واژی از نوع حذف تکواژ ساختـ   های آوایی. نونویسی 16جدول 

 پیشنهاد  مثال  قاعده  شماره 
صورت پیشنهادی 

 برای مثال 

1 
حذف تکواژ »که«  

 در جمله 

مثه توافقی با  
 ترامپ کردن 

درج تکواژ »که« در 
 های حاوی آن جمله

مثل توافقی که با  
 ترامپ کردند 

2 
»اگر« حذف تکواژ 

 در جمله 

میخوای کات 
 کنی کات کن 

درج تکواژ »اگر« در  
 های حاوی آن جمله

خواهی  اگر می 
 کات کنی کات کن 

3 
  ۀحذف حرف اضاف
»به« از ابتدا یا 
 انتهای عبارت 

میدنش 
 اش خانواده

»به« در   ۀدرج حرف اضاف
های ابتدا یا انتهای عبارت 

 حاوی آن 

دهندش به می
 اش خانواده

 »را«حذف تکواژ  4
ام  کف سفره 

 لیس زدن

درج تکواژ »را« در  
 های حاوی آن جمله

کف سفره را هم 
 لیس زدند

جدول   نونویسی  ( 17)در  از  دسته  ساخت  ییآوا های  پنجمین  حاوی    ،ی واژـ 
 0.8  های زبانیتنوّع گونه  .است  ، آمدهای از یک زبان یا گویشواژهکاربرد صورت 

اختصاص  خود  شده به  هدر پیکرۀ تهیّ را  های فضای مجازی  درصد از کل نونویسی
است   در  اینبهکه  داده  نونویسیترتیب  میان  در  و  هشتمین  پیکره  های  کل 

را  ساخت ـ آوایی رده  پنجمین  اختیار  واژی  راهکاری که میدر  درمورد  دارد.  تواند 
در   1  ۀمجازی به کار گرفته شود )قاعدگوهای فضای  وای که در گفتهای بیگانهواژه
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ها  های فارسی موجود و مصوب آن( ترغیب کاربران به استفاده از معادل17جدول  
واژهدیگر  ازسویو    ،سوازیک  کار  وام تسریع  برای  در  واژهگزینی  جدید  های 

نونویسی است.  فارسی  ادب  و  زبان  نوعفرهنگستان  از    ۀازجمل  2  ۀقاعد  هایی 
آگاهانه و برای انتقال مفهومی ها را به صورت  آنکه کاربران    هستندهایی  نونویسی

ها  ای برای استانداردسازی آنراهکار ویژه توان  نمی  ، بنابراین  ؛برنده به کار میثانویّ 
 ارائه کرد. 

 های زبانیع گونه واژی از نوع تنوّ ساختـ   های آوایی. نونویسی 17جدول 

 پیشنهاد  مثال  قاعده  شماره 
صورت پیشنهادی 

 برای مثال 

1 
های  کاربرد واژه 

 بیگانه در فارسی

توی اون تایم هیچ 
عایدی واسم 

 نداشت 

های  کاربرد واژه 
جای بهفارسی 

 های بیگانهواژه 

توی آن زمان هیچ 
ام ای واسه عایدی 

 نداشت 

2 
کاربردهای واژگانی  

 گروهی خاص 

عسیسم باهاش  
 حرف بزن 

  

جدول   نونویسی  (18)در  از  دسته  آوایی ششمین  حاوی    ،واژیساختـ    های 
صورت  در  واکه  یک  آمدهواژهتکرار  واکهاست  ،  تکرار  کل    0.2  .  از  درصد 

از که  داده است  اختصاص    خود  در پیکرۀ موجود بهرا  های فضای مجازی  نونویسی
ششمین   یواژـ ساخت  ییآوا های  در کل پیکره دهمین و در میان نونویسی این نظر  

رو کند و ازاینتکرار واکه نیز هدفی کاربردشناختی و ویژه را دنبال می  داراست.رده را  
 . وجود ندارد ف استفاده از آن راهکاری برای توقّ  ۀنیازی به ارائ

 واژی از نوع تکرار واکه ساختـ   های آوایی. نونویسی 18جدول 

 مثال  قاعده  شماره 

 جو بسیاااااااار سلطه  واژه برای نشان دادن تأکید ۀانتهای واژه یا میانتکرار واکه در  1
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نونویسی  (19)در جدول   از  آواییهفتمین دسته  حاوی درج    ،واژیساختـ    های 
های فضای  درصد از کل نونویسی  0.06  . درج آوا است  آمده  واژهیک آوا در صورت 

در کل  ترتیب  اینبهکه  داده است  اختصاص    خود  شده بهدر پیکرۀ گردآوریرا  مجازی  
 داراست. واژی هفتمین رده را  ساختـ    های آواییپیکره یازدهمین و در میان نونویسی

 واژی از نوع درج آوا ساختـ   های آوایی. نونویسی 19جدول 

 پیشنهاد  مثال  قاعده  شماره 
صورت پیشنهادی برای  

 مثال 

1 
تبدیل ضمیر 
 »او« به اون 

فاسدی مثل اون با 
 مشورت میکنه 

درج ضمیر »او« 
 جای »اون« به

با فاسدی مثل او  
 کندمشورت می

 وابسته بافتهای  . نونویسی8

واژه یک صورت پذیرد،  که با اهداف کاربردشناختی صورت میدر این نوع نونویسی،  
صورتی   همانبه ها  این صورت ازآنجاکه    .رودای دیگر به کار میواژهجای صورت به

های نگارشی و  ا از نونویسیای مجزّ شوند در دستهشوند خوانده نیز میکه نوشته می
با    (20) اند. جدول  شدهبندی  طبقهواژی  ساختـ    آوایی را همراه  این دسته  قواعد 
 دهد. نشان میاز آن هایی نمونه

 نویسه  ۀ وابستبافت های نگارشی از نوع تغییر . نونویسی 20جدول 

 صورت معیار  مثال  قاعده  شماره 

  باحال، واسه  گفتاری در نوشتار ۀاصطلاحات عامیان 1

  هممم آواها در نوشتار 2

 میلیون م سازی مخفّف 3

 عشقم عخشم تغییر نویسه با هدف ابراز هیجانی خاص 4

  آمد داشتیم ویک سالی رفت کاربرد »ی« تأکیدی گفتاری  5
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شده به نوع  گردآوری  ۀفضای مجازی در پیکرهای  نونویسی   درصد از کلّ   0.9
کاربران  هوابستبافت دارد.  به  ، اختصاص  همچون با  اهدافی  قواعد،  این  کارگیری 

مورد    22کنند. در  سازی را دنبال میسازی و عامیانهتأکید، ابراز نوعی هیجان، کوتاه
داده  پیکرهاز  تغییر  علاوه  ، های  و  وابسته بافتبر  نگارشی  نونویسی   ،

زمان از دو راهکار مختلف برای  هم  به این معنی که  داده؛واژی نیز رخ  ساخت ـ واییآ
«، هم فرایند  ۀ جای صورت »واسبه  در »واس«  ، برای نمونه   شده است.تغییر استفاده  

مطابقت    (10) جدول  در    1  ۀ که با قاعد  وابسته بافتفاق افتاده و هم هدفی  حذف اتّ 
 شده است. دارد دنبال 

که در ارتباط   ، ( 10و    9های  قواعد درج و تکرار نویسه )جدولاز  بر برخی  علاوه
ویژه   محوررایانه کاربردشناختی  آن  ایبا هدف  نوع  استفاده میها  از  پنج  هر  شود، 

تغییر   حاوی  می   وابسته بافت نونویسی  کار  به  هدفی  چنین  با  .درنتیجه،  روندنیز 
 ت شناخته شود. عنوان راهبردی ارتباطی به رسمیّ بایست بهمی وابستهنونویسی بافت

 گیری . نتیجه9

راهکار    ۀتحلیل آن و ارائومحور و تجزیهگوهای رایانهوبررسی کاربرد فارسی در گفت
.  پذیردای انجام  نویسی در فضای مجازی باید با دقت و ظرافت ویژه برای درست

شود که نتوان کاربران موجب می گستردگی این نوع تعاملات ازنظر حجم و تعداد  
این حوزه دیدگاهی صرفاً تجویزی و دستورالعملی داشت و بار پاسداری از زبان در 

تماماً   را  کاربران    بر فارسی  زبانینهاددوش  هر  درواقع  چنین آن    ،.  در  که  هنگام 
زبان  آن  حضور  برای    کهشود  لاتی می دچار تحوّ   ، ناخواهخواه  ، گیرد تی قرار میوضعیّ 

برخط    در که  ؛است ضروری  بسترهای  معنی  این  در    به  حضور  تبع  به  زبان،  یک 
رایانه میرا  هایی  خصیصه  ، محورتعاملات  تعاملاتی کسب  چنین  برای  که  کند 

از تمایل نداشته باشند که  کاربران زبانی  چنانچه   نتیجتاً   باشد.استفاده و مناسب  قابل
از  کندتر    آنان  زبانو تحولات    ات غییرماً تزبان خود در این بستر استفاده کنند مسلّ 
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باید حضور زبان فارسی را در بسترهای برخط    از این منظر  خواهد بود.ها  دیگر زبان
الکترونیک   در  بشماریم  غنیمتو  زبانی  هر  حضور  چراکه  موجب  این  ؛  بسترها 

  ،. بنابراین خواهد دادو آن را از خطر نابودی نجات    خواهد شدبیشتر آن    پویایی هرچه
 در بسترهای مذکور   فارسیخط و زبان  لازم است ضمن تشویق کاربران به استفاده از  

 دنبال راهکارهای کلان و غیرمستقیم برای کاربرد مناسب آن باشیم. به

از  نونویسی  بسامددهد که  نشان میهای این پژوهش  ها و تحلیلداده  آنچه  ها 
پژوهشگران   ازطرفیپایین  پندارندمیاغلب  است.  نونویسی  ، تر  این  ها  بیشتر 

نشانگر آن است که فارسی توانایی تطابق با شرایط جدید حضور   که خود  ندمندقاعده
رایانه و  تعاملات گسترده  دنیای  و میدر  دارد  را  درمحور  هایی که  زبان  میان  تواند 

های  رده  حتّی دربیشترین حضور را در بسترهای برخط دارند جایگاه مناسبی بیابد و  
برای کاربرانی که  پاسداری از آن،  که ضمن تلاش برای    شرطی؛ به  قرار بگیرد بالاتر  

را آنان  نکنیم و  ایجاد  های شدیدی  تمحدودیّ کنند  ده می اجز فارسی استفاز زبانی به 
های دیگر قرار ندهیم. بنابراین، لازم است  فارسی و زبانزبان  در شرایط انتخاب بین  

فارسی را زبان  در تعاملی همیشگی، وضعیت    ، رایانه  ۀ زبان و حوز  ۀ پژوهشگران حوز
تجزیه با  و  کنند  ویژگیورصد  و  شرایط  نرم تحلیل  امکانات  آن،  و  های  افزاری 

صفحهسخت چون  امکاناتی  کنند؛  فراهم  را  لازم  مناسبافزاری  تر،  کلید 
مبدّ یابغلط املایی،  و غیره. علاوهلهای  ویرایشگر  ابزارهای  نهادهایی  ها،  آن،  بر 
ی همچون فرهنگستان زبان و ادب فارسی، باید ضمن حمایت و تشویق کاربران رسم

ه و محور، به تلاش خود در تهیّ فارسی در ارتباطات رایانهخط و زبان  استفاده از  در  
بتوان از  موارد مقتضی  د تا در  ن روزرسانی آن اهتمام ورزو به   فارسیارائۀ دستور خطّ 

برد؛آن   نمونه  بهره  آموزش  برای  تهیّ   در  کودکان،  به  زبان   ۀپایه  پردازش  ابزارهای 
باید بپذیریم    ،های فرهنگی و اجتماعی. درنهایت های جمعی، و برنامهفارسی، رسانه

سو با سرعت تغییرات همسرعت این تغییرات نیز  و  است    زبان  که تغییر جزء لاینفکّ 
های دنیای امروز است. یفنّاوردر 



 

 فارسی غیررسمی فرهنگ املایی
 





 

 کارگیری آن های فرهنگ و راهنمای بهویژگی

 منابع فرهنگ 
 یتر.ی، تو اپ س های اجتماعیِ اینستاگرام، تلگرام، واتهای تولیدشده در شبکه متن   ۀ پیکر 

 زبان فارسی  ۀحوز 
 فارسی امروز، گویش تهرانی 

 ها گزینش سرمدخل
 شده از پیکره. های غیرتکراری استخراجواژهصورت  ۀهم

 ها ترتیب چینش سرمدخل
 خطّ فارسیترتیب الفبایی 

 انواع سرمدخل 
صورت   (الف معیار  پیکره؛واژهصورت  در  موجود  شکست   (ب  های    ۀ صورت 

پیکره   یهاواژهصورت  در  آن درصورتی   ،موجود  بتوان  بهکه  را  شکسته  ها  صورت 
 شده در دستور خط.بندیصورت حاوی یکی از انواع نونویسی طبقه (پ ؛نوشت

 صورت معیار   ۀکنندتعیین  دستور خطّ 
 (1401ب فرهنگستان زبان و ادب فارسی )مصوّ  دستور خطّ 
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 ها ها و برچسبنشانه
 کاربرد  نشانه/ برچسب 

 شود. کار گرفته می  معیار که در نوشتار رسمی به ۀ واژصورت  )معیار(

 )شکسته( 
تواند در فضای مجازی و  نویسی که میحاوی نوعی شکسته  ۀ واژصورت 

 نوشتار غیررسمی به کار گرفته شود. 
 ها های ماضی نقلی فعلصیغه  ۀصورت شکست )نقلی شکسته( 

 شود. کارگیری آن پیشنهاد نمی حاوی نوعی نونویسی که به ۀ واژصورت  *
 املایی به مدخل دیگر در فرهنگ ارجاع  ⟵

 در مدخل  شروع مثال :

 ای در دستور خطجعه به قاعده مرا ⮘

 ماضی نقلی  ۀهای شکستنویسی صورتراهنمای شکسته
برای نشان  به خطّ شکسته،  در آثار ادبی فارسی    ، (43ب:  1398زاده )طبیببراساس  

است.   های ماضی نقلی از ماضی ساده استفاده شدهصیغه  ۀهای شکستدادن صورت 
.  شوددیده می های فارسی در فضای مجازی نیز  داده  ۀبندی در پیکرنوع صورت این  

؛ شودهای دارای نمود نقلی میچنین کاربردی موجب ابهام در خوانش معنایی فعل
فعل  بنابراین چنین  نگارش  زیر  برگزید  یمناسب  ۀ ویشباید  هایی  برای  جدول    شیوۀ . 
صورت شکسته از طنویسی  که  است  نقلی  ماضی  )بیبهای  گرفته  1398زاده  ب( 

 . شخص جمعشخص و سوم های دوم با اندکی تغییر در صیغهالبته  ؛است شده
 رسمی ۀماضی ساد  ماضی نقلی شکسته  ماضی نقلی رسمی

 /ræftæm/رفتم  /ræftæ:m/م رفته امرفته
 / ræfti/ رفتی /ræfti:/ یرفته ایرفته

 /ræftرفت / /ræfte:رفته / است رفته

 /ræftim/ رفتیم /ræfti:m/ یمرفته ایمرفته
 /ræftidرفتید / / /ræfti:nین /رفته ایدرفته
 /ræftændرفتند / /ræftæ:nن /رفته اندرفته



 

 

 آ
 )معیار( آب
 .  8جدول   1قاعدۀ شمارۀ  ⮘

 )معیار( آباد
 )معیار( بندیآب

 بندی آب  ⟵* آبندی
 )معیار(  آبی

 )معیار(، آتیش آتش
 آتش ⟵)شکسته(  آتیش

 )معیار(  آثار
 )معیار(، آخه  آخر
 آخر ⟵)شکسته(  آخه
 )معیار(، آروم آرام 

 )معیار( آرامش
 )معیار( آرایش

 )معیار(  آرزو
 )معیار( آره

 آرام ⟵)شکسته(  آروم 

 )معیار( آزاد
 )معیار(، آشپزخونه آشپزخانه
 آشپزخانه ⟵)شکسته(  آشپزخونه

 )معیار( آشتی
 )معیار( آشغال
 )معیار(  سواریآشغال 

 )معیار( آشنا
 آقا  ⟵* آغا

 )معیار(  آغوش
ین  )معیار( آفر
 )معیار( آماده
بیاییم،    آمدن  بیاید،  بیایی،  )بیایم،  )معیار( 

می  بیایند،  می بیایید،  می آیم،  آید،  آیی، 
اومدن )شکسته(  ؛  آیند( آیید، می آییم، می می 

بیان،   بیاین،  بیاید/  بیایم،  بیاد،  بیای،  )بیام، 
میاین،   میاید/  میایم،  میاد،  میای،  میام، 

)اومده ؛  میان(  شکسته(  اومده )نقلی  ی،  م، 
 ن( ین، اومده یم، اومده ه اومده، اومد 
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 )معیار(، اون  او آن/
 )معیار(، اونجا آنجا

 جور)معیار(، اون جورآن 
 طرف)معیار(، اون طرفآن 
 قد قدر، اون)معیار(، اون قدرآن 
 که )معیار(، اون کهآن 
 موقع )معیار(، اون موقعآن 
 ور)معیار(، اون ورآن 
 اونوخ وخت،  وقت، اون )معیار(، اون   وقت آن 

 )معیار(، آها  آهان
بیاورد،   آوردن بیاوری،  )بیاورم،  )معیار( 

بیاورند،  بیاورید،  بیاوریم،  بیاوریم، 
میمی میآورم،  میآوری،  آوریم، آورد، 
میمی بیاور(آورید،  )شکسته( ؛  آورند، 

بیارید/  بیاریم،  بیاره،  بیاری،  )بیارم، 
میاره،  میاری،  میارم،  بیارن،  بیارین، 

می بیار( میاریم،  میارن،  میارین،  ؛ ارید/ 
ی، آورده، م، آورده)نقلی شکسته( )آورده

 ن(ین، آوردهیم، آوردهآورده
 )معیار( آیا

 )معیار( آینده
 

 ئـ
 است ⟵ جلوئه، جاروئه)شکسته(:  ئه
 

 ا 
کید(:    ا تأ )نشانۀ  ، رمامی )شکسته( 

 ها ⟵ نخوابیا
 ها ⟵ دفترا )شکسته( )نشانۀ جمع(:  ا

 آب ⟵* اب
 آباد ⟵* اباد
 آبی ⟵* ابی

 )معیار(  اتفاقا  
 . 7جدول   6قاعدۀ شمارۀ  ⮘

 اتفاقاً  ⟵* اتفاقا
 آثار  ⟵* اثار

 )معیار(  احتمال  
 احتمالاً  ⟵* احتمال
 احسنت  ⟵)شکسته(  احسن

 )معیار(، احسن احسنت
 احسنت ⟵* احسند

 آخر ⟵* اخر
 آخر ⟵* اخه

 )معیار(  ادا]و[اصول
 ادا]و[اصول ⟵* اسولادا 

 کاریاضافه ⟵* کاری اذافه
 )معیار(  ارائه

 آرامش ⟵* ارامش
 آرایش ⟵* ارایش

 ارائه  ⟵* ارایه
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 عربده ⟵* اربده
 )معیار(، ارزون  ارزان
 آرزو ⟵* ارزو

 ارزان  ⟵)شکسته(  ارزون
 عرق ⟵* ارق
 آره  ⟵* اره

 )معیار(، اوروپا  اروپا
بست ضمیری: ازَم، )حرف اضافه(، با پی  از

 ازَت، ازَش، ازَمون، ازَتون، ازَشون
 آزاد ⟵* ازاد

 از  ⟵)شکسته(  ازت
 از  ⟵)شکسته(  ازتون
 از  ⟵)شکسته(  ازش

 از  ⟵)شکسته(  ازشون
 از  ⟵)شکسته(  ازم 

 از  ⟵)شکسته(  ازمون
)پس  است ست  س/  واژۀ  )معیار(،  از 

/ به  /  / eمختوم  )پس/âو  ه  ه/  واژۀ (،  از 
از واژۀ )پس(، ئه /iو / همخوان مختوم به 

 ( /oو / / uمختوم به /
 )معیار(  استاد

 )معیار(  استهلاک
 اسهال  ⟵* اسحال

 اصرار ⟵* اسرار
 )معیار(  اسفناک

 اسگل  ⟵)شکسته(  اسکل
 اسگل ⟵* اسکول
 )معیار(، اسکل اسگل

 اصلاً  ⟵* اسلا
 )معیار(  اسهال
 اشتباه ⟵* اشتب
 اشتباه  ⟵)شکسته(  اشتبا

 )معیار(، اشتبا  اشتباه
 آشتی  ⟵* اشتی

 آشغال  ⟵* اشغال
 آشنا  ⟵* اشنا

 اعصاب  ⟵)شکسته(  اصاب
 )معیار(  اصرار

 استهلاک ⟵* اصطلاک
 )معیار(، اصن  اصلا  
 اصلاً  ⟵* اصلا

 اصلاً  ⟵* اصلن
 اصلاً  ⟵)شکسته(  اصن
 کاری )معیار( اضافه 

 )معیار(، اصاب اعصاب
 آغوش ⟵* اغوش
ین  آفرین ⟵* افر

 )معیار(  اکثرا  
 اکثراً  ⟵* اکثرا 

 اوکراین  ⟵* اکراین
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 اگر ⟵* اگ
 )معیار( اگه اگر
 اگر  ⟵)شکسته(  اگه

 )معیار(، الان  الآن
 الآن  ⟵)شکسته(  الن

 الآن  ⟵* العان
 )معیار(  الکی
 آماده ⟵* اماده

 )معیار(  انتساب
 انتساب  ⟵* انتصاب
بیندازی،   انداختن )بیندازم،  )معیار( 

بیندازند،  بندازید،  بیندازیم،  بیندازد، 
میمی میاندازم،  اندازد، اندازی، 
میمی میاندازیم،  اندازند، اندازید، 

بندازی، ؛  بینداز( )بندازم،  )شکسته( 
بندازید/ بندازیم،  بندازین،   بندازه، 

میندازه،  میندازی،  میندازم،  بندازن، 
میندازیم، میندازید/ میندازین، میندازن، 

)انداخته؛  بنداز( شکسته(  م، )نقلی 
انداخته انداخته انداخته،  یم، ی، 
 ن(ین، انداختهانداخته

ایشاالله،   شاءاللهان انشالله،  )معیار(، 
 ایشالله، ایشالا

 شاءالله ان ⟵)شکسته(  انشالله
 شاءاللهان ⟵* انشاله

 قدر این ⟵)شکسته(  انقد
 قدر این ⟵)شکسته(  انقدر

 ورآن  ⟵* انور
 آهان  ⟵)شکسته(  اها

 اروپا ⟵)شکسته(  اوروپا
 )معیار(  اوکراین

 )معیار(  اول  
 اولاً  ⟵* اول
 آن/ او  ⟵)شکسته(  اون
 موقع آن ⟵* موق اون
 موقع آن ⟵* موقه اون
 آنجا ⟵)شکسته(  جااون
 جوریآن ⟵)شکسته(  جوریاون
 طرفآن ⟵)شکسته(  طرفاون
 قدر آن ⟵)شکسته(  قداون
 قدر آن ⟵)شکسته(  قدراون
 که آن ⟵)شکسته(  کهاون
 موقع آن ⟵)شکسته(  موقعاون
 وقتآن ⟵)شکسته(  وخاون
 وقتآن ⟵)شکسته(  وختاون
 ورآن ⟵)شکسته(  وراون
 وقتآن ⟵)شکسته(  وقتاون

 آیا ⟵* ایا
 شاءاللهان ⟵)شکسته(  ایشاالله

 شاءالله ان ⟵)شکسته(  ایشال
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 شاءالله ان ⟵)شکسته(  ایشالله
 )معیار(  ایشان

 ایشان  ⟵)شکسته(  ایشون
 آینده ⟵* اینده

 قدر این ⟵)شکسته(  قداین
 قد)معیار(، انقد، انقدر، این قدراین

 اینکه ⟵* اینک
 )معیار(  اینکه

 
 ب

 تازگیبه  ⟵* تازگی ب
 خاطر به  ⟵* خاطر ب
 به دنبال  ⟵* دنبال ب
 زودیبه   ⟵* زودی ب
 به هم  ⟵* هم ب
 به  ⟵* ب

پی  با با  اضافه(،  ضمیری: )حرف  بست 
باش،  باهاش/  باهات/ بات،  بام،  باهام/ 
باتون،  باهاتون/  بامون،  باهامون/ 

 باهاشون/ باشون 
 با ⟵)شکسته(  بات

 با  ⟵)شکسته(  باتون
 )معیار(، بادوم  بادام 
 بادام  ⟵)شکسته(  بادوم 
 )معیار(، بارون باران

 باران ⟵)شکسته(  بارون
 بایست ⟵)شکسته(  باس
 با ⟵)شکسته(  باش

 با  ⟵)شکسته(  باشون
 )معیار(، بلخره بالخره

 با ⟵)شکسته(  بام 
 با  ⟵)شکسته(  بامون

 با ⟵)شکسته(  باهات
 با ⟵)شکسته(  باهاتون
 با  ⟵)شکسته(  باهاش

 با ⟵)شکسته(  باهاشون
 با ⟵)شکسته(  باهام 

 با ⟵)شکسته(  باهامون
 )معیار(، باس  بایست

 به  ⟵)شکسته(  بت
 به  ⟵)شکسته(  بتون

 جایبه  ⟵* بجای
 )معیار(، بچگونه بچگانه
 بچگانه  ⟵)شکسته(  بچگونه

 حقبه  ⟵* بحق
 خاطر به  ⟵* بخاطر
 آزمایی بخت  ⟵* ازمای بخت
 )معیار(  آزماییبخت
 خدابه  ⟵* بخدا 
 خواستن )بخواه(  ⟵)شکسته(  بخوا 
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 خواستن )بخواهد(  ⟵)شکسته(  بخواد
 خواستن )بخواهم( ⟵)شکسته(  بخوام 
 ( دخواستن )بخواهن ⟵)شکسته(  بخوان
 خواستن )بخواهی(  ⟵)شکسته(  بخوای
 خواستن )بخواهید(   ⟵بخواین )شکسته(    / بخواید 

 خواستن )بخواهیم( ⟵)شکسته(  بخوایم
 خیربه  ⟵* بخیر

 بعدازظهر   ⟵* بدازظهر
 بدبخت  ⟵)شکسته(  بدبخ

 )معیار(، بدبخ بدبخت
 نخوردرد به  ⟵* نخور  بدرد

 به دست آوردن  ⟵* آوردن  بدست
 دادن )بدهم( ⟵)شکسته(  بدم 
 دادن )بدهند( ⟵)شکسته(  بدن
 دادن )بدهد( ⟵)شکسته(  بده

 دادن )بدهی( ⟵)شکسته(  بدی
 )بدهید( دادن  ⟵)شکسته(  بدین بدید/ 

 دادن )بدهیم(  ⟵)شکسته(  بدیم
 گذاشتن )بگذار(  ⟵)شکسته(  بذا  بذار/
 گذاشتن )بگذارم( ⟵)شکسته(  بذارم 
 گذاشتن )بگذارند(  ⟵)شکسته(  بذارن
 گذاشتن )بگذارد(  ⟵)شکسته(  بذاره

 گذاشتن )بگذاری(   ⟵)شکسته(  بذاری
ید/  ین   بذار گذاشتن   ⟵)شکسته(    بذار

 )بگذارید( 

یم  گذاشتن )بگذاریم( ⟵)شکسته(  بذار
 برای ⟵)شکسته(  برا 

 )معیار(، برا  برای
 رفتن )بروم( ⟵)شکسته(  برم 
 رفتن )بروند(  ⟵)شکسته(  برن
 رفتن )برود( ⟵)شکسته(  بره

 روز به ⟵)شکسته(  بروز
 رفتن )بروی(  ⟵)شکسته(  بری

ید/  ین بر  رفتن )بروید(  ⟵)شکسته(  بر
یم  رفتن )برویم(  ⟵)شکسته(  بر
 زور به  ⟵* بزور

 سلامتی  به  ⟵* بسلامتی
 به  ⟵)شکسته(  بش
 شدن )بشوم(  ⟵)شکسته(  بشم
 شدن )بشوند(  ⟵)شکسته(  بشن
 شدن )بشود(  ⟵)شکسته(  بشه

 به   ⟵)شکسته(  بشون
 شدن )بشوی(  ⟵)شکسته(  بشی

 شدن )بشوید(  ⟵)شکسته(    بشید/ بشین
 شدن )بشویم( ⟵)شکسته(  بشیم
 نشستن )بنشین( ⟵)شکسته(  بشین
 نشستن )بنشینیم( ⟵)شکسته(  بشینم
 نشستن )بنشینند( ⟵)شکسته(  بشینن
 نشستن )بنشیند(  ⟵)شکسته(  بشینه

 نشستن )بنشینی( ⟵)شکسته(  بشینی



 63  ◊  یررسمیغ یفارس ییفرهنگ املا 

 

بشینین نشستن   ⟵)شکسته(    بشینید/ 
 )بنشینید( 

 نشستن )بنشینیم( ⟵)شکسته(  بشینیم
 صورت به   ⟵* بصورت

 )معیار( بعدا  
 بعداً  ⟵* بعدا 

 )معیار( بعدازظهر
 غیر  به ⟵* بغیر

 قدریبه  ⟵* بقدری
 قولیبه  ⟵* بقولی

 گفتن )بگویم( ⟵)شکسته(  بگم
 گفتن )بگویند(  ⟵)شکسته(  بگن
 گفتن )بگوید(  ⟵)شکسته(  بگه

 گفتن )بگویی( ⟵)شکسته(  بگی
 گفتن )بگویید(  ⟵)شکسته(    بگید/ بگین

 گفتن )بگوییم( ⟵)شکسته(  بگیم
 بالاخره  ⟵* بلاخره
 بالاخره  ⟵)شکسته(  بلخره

 )معیار( بله
 به  ⟵)شکسته(  بم

 به  ⟵)شکسته(  بمون
 انداختن )بینداز(  ⟵)شکسته(  بنداز

 انداختن )بیندازم(  ⟵)شکسته(  بندازم 
 انداختن )بیندازند(  ⟵)شکسته(  بندازن
 انداختن )بیندازد( ⟵)شکسته(  بندازه

 انداختن )بیندازی(  ⟵)شکسته(  بندازی
ید  انداختن )بیندازید( ⟵)شکسته(  بنداز
یم  انداختن )بیندازیم( ⟵)شکسته(  بنداز

 نظر   به ⟵* بنظر
پی   به با  اضافه(،  ضمیری: )حرف  بست 

بهم/ بم، بهت/ بت، بهش/ بش، بهمون/ 
 بهشون/ بشونبمون، بهتون/ بتون، 

 عنوانبه  ⟵* انوان به
 )معیار(، بهونه بهانه
 به  ⟵)شکسته(  بهت

 )معیار( تازگیبه
 به  ⟵)شکسته(  بهتون

 )معیار(  جایبه
 )معیار(  حقبه
 )معیار( خاطربه
 )معیار(  خدا به
 )معیار(  خیربه
 )معیار( نخوردرد به

 )معیار( به دست آوردن
 )معیار( به دنبال

 هرحالبه   ⟵* حال بهر
 )معیار(  روزبه
 )معیار( زودیبه
 )معیار(  زوربه
 )معیار( سلامتی به
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 به  ⟵)شکسته(  بهش
 به  ⟵)شکسته(  بهشون

 )معیار( صورتبه
 )معیار(  عنوانبه
 )معیار( غیر به
 )معیار(  قدریبه
 )معیار( قولیبه

 بله   ⟵* بهله
 به  ⟵)شکسته(  بهم
 زدن هم  به ⟵* زدن  بهم

 به  ⟵)شکسته(  بهمون
 )معیار( نظر به
 )معیار(  هرحالبه

)نقلی شکسته( )به هم  ؛  )معیار(  به هم زدن 
زده زده هم  به  هم  م،  به  زده،  هم  به  ی، 
 ن( ین، به هم زده یم، به هم زده زده
 بهانه  ⟵)شکسته(  بهونه

 خدابه  ⟵* بوخودا 
 آبروییبی  ⟵* ابرویی بی 
 توجه بی  ⟵* توجه بی 
 ملاحظه بی ⟵* ملاحضه بی 
 آبرویی )معیار( بی

 آمدن )بیاید(  ⟵)شکسته(  بیاد
 آوردن )بیاور( ⟵)شکسته(  بیار

 آوردن )بیاورم( ⟵)شکسته(  بیارم 

 آوردن )بیاورند( ⟵)شکسته(  بیارن
 آوردن )بیاورد( ⟵)شکسته(  بیاره

 آوردن )بیاوری(  ⟵)شکسته(  بیاری
ید/ ین  بیار آوردن   ⟵)شکسته(    بیار

 )بیاورید( 
یم  آوردن )بیاوریم( ⟵)شکسته(  بیار

 آمدن )بیایم( ⟵)شکسته(  بیام 
 آمدن )بیایند(  ⟵)شکسته(  بیان

 آمدن )بیایی(  ⟵)شکسته( بیای 
 آمدن )بیایید(  ⟵)شکسته(  بیاید/ بیاین

 آمدن )بیاییم( ⟵)شکسته( بیایم 
 )معیار( توجهیبی 
 )معیار( شعوربی 

 شعوربی  ⟵* بیشهور
 شعور بی  ⟵* بیشور

 مسولیت )معیار(، بیمسئولیت بی 
 مسئولیتبی ⟵)شکسته( مسولیت بی 
 )معیار(  ملاحظهبی 
 

 پ
 پس ⟵پ* 
 پایین  ⟵* پاین

 )معیار( پایین 
 فروش پرتقال  ⟵* پرتغال فروش

 )معیار( فروشپرتقال
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 )معیار(پس 
)نقلی شکسته( ؛  )معیار(، پکوندنپکاندن  

پکونده)پکونده پکونده، ی،  م، 
 ن( ین، پکونده یم، پکوندهپکونده
 پکاندن  ⟵)شکسته( پکوندن 

پوشوندنپوشاندن   )نقلی  ؛  )معیار(، 
)پوشونده پوشوندهشکسته(  ی، م، 
پوشونده  پوشوندهپوشونده،  ین، یم، 

 ن(پوشونده
 پوشاندن  ⟵)شکسته( پوشوندن 

 
 ت

اتـَ )پی  ت/  ضمیری )معیار(  بست 
مفرد(،  دوم  )پسـِشخص  واژۀ ت  از 

به   )پس همخوانمختوم  ت  واژۀ (،  از 
واکه  به  )شکسته(:   /ـِت؛  (مختوم  ت 
 ت ـت/ ـِ ⟵دفترِت، بابات 

 )معیار( تأثیر
 )معیار( تأخیر

 )معیار(  آورتأسف 
 )معیار( تأمین
 )معیار(  تأیید
 تأیید  ⟵* تائید

 حالتابه  ⟵* تابحال
 )معیار(  حالتابه

 تأثیر  ⟵* تاثیر
 تأخیر ⟵* تاخیر
 تعارف  ⟵)شکسته(  تارف

 تازه  ⟵* تاز
 )معیار( تازه

 آور تأسف ⟵* آور تاسف 
 تمام ⟵* تامام 

 تأمین  ⟵* تامین
)پی  تانـیتان/  ـَ ضمیری )معیار(  بست 

جمع(،  دوم  )پسـِشخص  واژۀ تون  از 
به   )پس ـت(،  همخوانمختوم  واژۀ ون  از 

 ( مختوم به واکه 
 تأیید  ⟵* تایید
 )معیار( تبرئه

 تبرئه ⟵* تبرعه
 )معیار(  تبلیغ
 )معیار(  تحفه

ترکوندن  ترکاندن )نقلی  ؛  )معیار(، 
ی، ترکونده، م، ترکوندهشکسته( )ترکونده

 ن( ین، ترکوندهیم، ترکوندهترکونده
 ترکاندن  ⟵)شکسته(  ترکوندن
 خدا  به   را تو ⟵* ترو خدا 

 تشبیه ⟵* تشبیح
 )معیار(  تشبیه

یف   )معیار(، تشیف تشر
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 تشریف  ⟵)شکسته(  تشیف 
 )معیار(، تارف  تعارف
 )معیار( تغذیه
 تغذیه ⟵* تغزیه

 تغییر ⟵* تغیر
 )معیار( تغییر

 )معیار(  تفاوت
 تفاوت  ⟵* تفاود
 طفره  ⟵* تفرع
 تولد  ⟵* تفلد
 )معیار(، تیکه تکه

 )معیار( تلقی
 )معیار(، تموم  تمام 

 )معیار(  تماما  
 تماماً  ⟵* تماما
 تمام ⟵)شکسته(  تموم 
 )معیار(، تنبون، تمبون  تنبان

 تنهایی  ⟵* تنهای
 )معیار( تنهایی

 )معیار( تنوع
 توی ⟵)شکسته(  تو

)نقلی شکسته( ؛  )معیار(، تونستن  توانستن
تونسته)تونسته تونستهم،  تونسته،  یم، ی، 
 ن(ین، تونستهتونسته

 )معیار(، توروخدا  خدا تورابه 

 خدا  به   را تو ⟵)شکسته(  توروخدا 
 طوسی  ⟵* توسی

 تحفه  ⟵* توفه
 )معیار( تولد

 )معیار(، تومن تومان
 تنبان  ⟵)شکسته(  تومبان

 تومان ⟵)شکسته(  تومن
باباتون    ون ـتتون،  ـِ دفترِتون،  )شکسته(: 

 تان/ یتانـِ ⟵
 توانستن ⟵)شکسته(  تونستن

 )معیار(، تو توی
 تکه ⟵)شکسته(  تیکه

 
 ث

 سابق  ⟵* ثابق
 

 ج
 )معیار(، جون  جان

 )معیار(، جونور جانور
 )معیار(  جدا 

 )معیار( جرئت
 جرئت ⟵* جرات

 جزء  ⟵)شکسته(  جز
 )معیار(، جز جزء
 خالق )معیار(، جلل الخالقجل
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 الخالقجل ⟵)شکسته(  خالقجلل
 جمع ⟵)شکسته(  جم

 )معیار(  جمع
 )معیار(  جوان
 جدا ⟵* جودا 
 جان ⟵)شکسته(  جون

 جانور  ⟵)شکسته(  جونور
 جوان  ⟵)شکسته(  جوون

)نقلی ؛  )معیار(، جوییدن/ جوئیدن  جویدن
ی، جوییده، م، جوییده شکسته( )جوییده 

 ن( ین، جوییده یم، جوییده جوییده
 جویدن ⟵)شکسته(  جوییدن/ جوئیدن 

 
 چ

 چه  ⟵ چ*
 چهار ⟵)شکسته(  چار

 )معیار(، چونه چانه
)نقلی شکسته( ؛  )معیار(، چپوندن  چپاندن

چپونده)چپونده چپونده، م،  ی، 
 ن( ین، چپوندهیم، چپوندهچپونده
 چپاندن  ⟵)شکسته(  چپوندن

چسبوندن  چسباندن )نقلی  ؛  )معیار(، 
)چسبونده چسبوندهشکسته(  ی، م، 
چسبونده چسبوندهچسبونده،  ین، یم، 

 ن(چسبونده

 چسباندن  ⟵)شکسته(  چسبوندن
 چشم  ⟵)شکسته(  چش
 )معیار(، چش  چشم
 سیر ودلچشم  ⟵* سیر دل چشم
 چشمی هم و چشم   ⟵)شکسته(    چشمی هم چشم 

 )معیار(  سیرودل چشم
 چشمی هم )معیار(، چشم   چشمی هم و چشم 
 چطور ⟵)شکسته(  چطو

 )معیار(، چطو  چطور
 چقدر  ⟵)شکسته(  چقد

 )معیار(، چقد  چقدر
 کار چه ⟵)شکسته(  چکار

 چند  ⟵)شکسته(  چن
 بار  چند ⟵)شکسته(  بار چن
 چند وقت پیش   ⟵)شکسته(    پیش   وقت   چن 
 )معیار(، چن چند

 بار )معیار(، چن چند بار
 )معیار(، چن وقت پیش چند وقت پیش

 )معیار(، چی  چه
 )معیار(، چار چهار

 کارکا، چی)معیار(، چکار، چی  کار چه
 چانه  ⟵)شکسته(  چونه
 چه  ⟵)شکسته(  چی
 کار  چه ⟵)شکسته(  کاچی
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 ح
 )معیار( حاضر
 حاضر  ⟵* حاظر

 حبس ⟵* حبث
 )معیار(  حبس
 )معیار(  حتما  
 حتماً  ⟵* حتما

 حتماً  ⟵* حتمن
 هراس ⟵* حراس

 )معیار(، حروم  حرام 
 زاده)معیار(، حروم  زادهحرام 

 حرام ⟵)شکسته(  حروم 
 زادهحرام ⟵)شکسته(  زادهحروم 

 )معیار(  حضانت
 )معیار(  حظ
 هل ⟵* حل

 هلاک ⟵* حلاک
 )معیار(، حموم   حمام 
 حمام  ⟵)شکسته(  حموم 

 )معیار(  حواس
 )معیار( حوزه

 حوزه  ⟵* حوضه
 چیزهیچ ⟵* چیزحیچ
 )معیار(  حین

 

 خ
 خیلی  ⟵* خ

 )معیار(  خائن
 خواب  ⟵* خاب

خاروندن  خاراندن )نقلی  ؛  )معیار(، 
)خارونده  خاروندهشکسته(  ی، م، 
خارونده  خارونده خارونده،  ین، یم، 

 ن( خارونده 
 خواهرشوهر  ⟵* خارشوهر
 خاراندن ⟵)شکسته(  خاروندن

 خواستن  ⟵* خاستن
 خائن  ⟵* خاعن

 )معیار(، خانوم  خانم
 )معیار(، خونه خانه

 زندگی )معیار(، خونه  خانه]و[زندگی
 )معیار(، خونواده خانواده

 خانم  ⟵)شکسته(  خانوم 
 خواهر  ⟵* خاهر

 خواهرزن ⟵* خاهرزن
 خواهش  ⟵* خاهش

 خوب ⟵)شکسته(  خب
 تومن )معیار(، خدا تومان خدا 
 تومان  خدا ⟵)شکسته(  تومن خدا 

 )معیار(، خدافظ خداحافظ
 خداحافظ  ⟵* خدافس
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 خداحافظ  ⟵)شکسته(  خدافظ
 خدایی ⟵* خدای
 )معیار( خدایی
 )معیار(  دارخدشه 

 )معیار(، خرخون  خرخوان
 خرخوان ⟵)شکسته(  خرخون

 )معیار(، خورد  خرد
 خسته  ⟵* خستع
 )معیار(  خسته

 )معیار(  سالیخشک
 دار خدشه ⟵* دارخطشه
 )معیار(  خفقان

 خفقان ⟵* خفگان
 خوب ⟵)شکسته(  خو

 )معیار(  خواب
 خواهرزن ⟵)شکسته(  خوارزن

 خواهرشوهر ⟵)شکسته(  خوارشوهر
بخواهی،   خواستن )بخواهم،  )معیار( 

بخواهد، بخواهیم، بخواهید، بخواهند، 
می می میخواهم،   خواهد،خواهی، 
می می  ،دنخواهی مخواهید،  خواهیم، 

بخوای، ؛  بخواه( )بخوام،  )شکسته( 
بخواین،  بخواید/  بخوایم،  بخواد، 

می  میبخوان،  می خوام،  خواد، خوای، 
میمی می خوایم،  خواین، خواید/ 

بخوا(می شکسته( ؛  خوان،  )نقلی 
خواسته )خواسته خواسته، م،  ی، 
 ن( ین، خواسته یم، خواستهخواسته 

)نقلی شکسته( ؛ )معیار(، خوندن خواندن
خونده)خونده خوندهم،  خونده،  یم، ی، 
 ن( ین، خونده خونده

 )معیار(  خواهر
 )معیار(، خوارزن خواهرزن

 )معیار(، خوارشوهر خواهرشوهر
 )معیار(  اهشخو 

 )معیار(  خواهشا  
 خواهشاً  ⟵* خواهشا

 )معیار(، خب، خو خوب
 خرد  ⟵)شکسته(  خورد

 خوردوخوراک  ⟵* خوردوخراک
 )معیار( خوردوخوراک

 حالِ   به  خوش  ⟵* حال ب خوش
 )معیار( حال   به خوش

 سالی خشک  ⟵* خوشکسالی
 خوشگل ⟵)شکسته(  خوشکل
 )معیار(، خوشکل خوشگل

 خانه  ⟵* خون
 خواندن ⟵)شکسته(  خوندن

 خانه  ⟵* خونع
 خانه  ⟵)شکسته(  خونه
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 خانه]و[زندگی  ⟵)شکسته(  زندگیخونه
 خانواده  ⟵)شکسته(  خونواده

 )معیار(، خیابون  ناخیاب
 خیابون  ⟵)شکسته(  خیابون

 )معیار( خیلی
 

 د
شخص مفرد  )معیار( )شناسۀ فعلی سوم   دـَ

 در بن مضارع(، ه 
 )معیار( دائم
بدهد،   دادن بدهی،  )بدهم،  )معیار( 

می بدهند،  بدهید،  دهم، بدهیم، 
میمی میدهی،  میدهد،  دهید، دهیم، 
بده، ؛  دهند(می بدی،  )بدم،  )شکسته( 

دی، دم، میبدیم، بدید/ بدین، بدن، می
میمی میده،  میدیم،  دین، دید/ 
ی، م، داده)نقلی شکسته( )داده؛ دن(می

 ن(ادهین، دیم، دادهداده، داده 
 )معیار(، داغون داغان

 داغان ⟵)شکسته(  داغون
)نقلی شکسته( ؛  )معیار(، دونستن  دانستن

دنسته و)د دنسته وم،  نسته، وی، 
 ن( نسته وین، دنسته ویم، دنسته ود
 )معیار(، دونه  دانه
 دائم  ⟵* دایم

 کهدرحالی ⟵* در حالی ک
 دردربه  ⟵* دربدر

 )معیار(  دردربه 
 )معیار(که درحالی

 درخواست ⟵* درخاست
 )معیار( درخواست

 درست ⟵)شکسته(  درس
 )معیار(، درس  درست

 )معیار( حسابیدرست]و[
 کهدرصورتی ⟵* درصورتی ک

 )معیار( کهدرصورتی 
 )معیار(  درضمن

 درضمن  ⟵* ظمندر 
 دستاورد  ⟵* دست آورد 
 کاربه دست ⟵* دست بکار

 )معیار(  دستاورد
 )معیار( کاربهدست 
 )معیار( خالی دست  

 خالی دستِ  ⟵)شکسته(  خالیدس
 دقیقه  ⟵* دقه

 )معیار(  دقیقا  
 دقیقاً  ⟵* دقیقا

 دقیقاً  ⟵* دقیقن
 )معیار(، دیقه  دقیقه

 دیگر ⟵* دگ
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 دیگر  ⟵* دگه
 دیقه به)معیار(، دم دقیقهبهدم 
 دقیقهبه دم ⟵)شکسته(  دیقهبهدم 

 )معیار( دنبال
 )معیار(، دهن  دهان

 )معیار(، ده شی ده شاهی
 ده شاهی ⟵)شکسته(  ده شی

 )معیار(  دهل
 دهان ⟵)شکسته(  دهن

 دویدن ⟵)شکسته(  دوئیدن/ دوییدن
 )معیار( دوا 

 ]و[زمانه دوره  ⟵* دورزمونه
 حسابیدرست]و[ ⟵* حسابی دورست

 )معیار(، دوروزمونه  ]و[زمانهدوره
 ]و[زمانهدوره ⟵)شکسته(  دوروزمونه

 دوست ⟵)شکسته(  دوس
 )معیار(، دوس  دوست
 دختر )معیار(، دوس  دختردوست 

 دختردوست ⟵)شکسته(  دختردوس 
 دهل ⟵* دوغول

 )معیار(  دوما  
 دوماً  ⟵* دومن

 دنبال ⟵* دونبال
 دانستن  ⟵)شکسته(  دونستن

 دونفره  ⟵* دونفر

 )معیار( دونفره
 دانه  ⟵* دونه

دوئیدن/  دویدن )نقلی  ؛  دوییدن  )معیار(، 
)دوییده دوییدهشکسته(  دوییده، م،  ی، 

 ن( ین، دوییدهیم، دوییدهدوییده
 دیوار  ⟵* دیفار
 دقیقه ⟵)شکسته(  دیقه

 دیگر  ⟵* دیگ
 )معیار(، دیگه، دیه دیگر
 دیگر  ⟵)شکسته(  دیگه

 دیگر  ⟵)شکسته(  دیه
 )معیار( دیوار

 
 ذ

 )معیار(  ذات
 )معیار( ذره

 
 ر

 )معیار(  رأی
 )معیار( رئیس

 راه ⟵)شکسته(  را 
)پس   را  رو  واژه )معیار(،  به  از  مختوم  های 

/همخوان  ،i/  ،/e/  ،/a/  ،/u//  ،â/  ،)-  و
 (/ iو / همخوان از کلمات مختوم به )پس
 به راجع  ⟵* راجب
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 به راجع  ⟵)شکسته(  بهراج
 به)معیار(، راج بهراجع

 حل راه  ⟵* راح حل
 راهکار  ⟵* راحکار

 راضی ⟵* رازی
 راست  ⟵)شکسته(  راس

 )معیار(، راس راست
 )معیار(  راضی

 )معیار(، را  راه
 )معیار(  حلراه

 )معیار(  راهکار
 رأی  ⟵* رای

 ربط  ⟵* ربت
 )معیار( ربط

 )معیار(، رسوندن رساندن
 رساندن  ⟵)شکسته(  رسوندن 

 وآمدرفت  ⟵* رفت وامد
 وآمدرفت ⟵)شکسته(  رفتامد

برویم،    رفتن  برود،  بروی،  )بروم،  )معیار( 
رود، روی، می روم، می بروید، بروند، می 

)شکسته(  ؛  روند( روید، می رویم، می می 
برن،  برین،  برید/  بریم،  بره،  بری،  )برم، 

می می  می رم،  می ری،  می ره،  رید/  ریم، 
م،  )نقلی شکسته( )رفته ؛  رن(رین، می می 
 ن(ین، رفته یم، رفته ی، رفته، رفته رفته 

 )معیار(، رفتامد وآمدرفت
 را  ⟵)شکسته(: سینی رو برام بیار  رو
 روی  ⟵)شکسته(  رو

 )معیار(، رودربایسی، رودرواسی   رودربایستی 
 رودربایستی ⟵)شکسته(  رودربایسی 
 رودربایستی  ⟵)شکسته(  رودرواسی

 روضه  ⟵* روزه
 )معیار(  روضه

 )معیار(، رو روی
یس  رئیس ⟵* ر

 
 ز

 ذات ⟵* زات
 بسته )معیار(، زبون بستهزبان

 بستهزبان  ⟵)شکسته(  بستهزبون
 ضد  ⟵* زد
 )معیار(  زر

 ذره  ⟵* زره
 )معیار(، زنونه زنانه
 زنانه  ⟵)شکسته(  زنونه

یای یر در  زیردریایی  ⟵* ز
یایی  یردر  )معیار( ز

 
 س

 )معیار(  سؤال
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 سؤال  ⟵* سئوال
 )معیار( سابق
 صادر ⟵* سادر
 )معیار( لوحساده
 صاف  ⟵* ساف

 سپاسگزار  ⟵* گذارسپاس
 )معیار(  سپاسگزار

دیوانه   ـس ت،  ـس س، )شکسته(: 
 است  ⟵ست، تنهاس، تنهاست دیوانه 
 کوش)معیار(، سخ کوشسخت

 کوشسخت ⟵)شکسته(  کوشسخ
 سروصدا  ⟵)شکسته(  سرصدا 

 سروکله ⟵)شکسته(  سرکله
 )معیار(، سرصدا  سروصدا 

 )معیار(، سرکله سروکله
 )معیار(، سی  سعی
 )معیار(سگ 

 سلیقه ⟵* سلیغه
 )معیار( سلیقه 

 )معیار(، سواستفاده سوءاستفاده 
 سوءاستفاده ⟵)شکسته( استفاده سو

 سؤال  ⟵* سوال
 )معیار(، سوزوندنسوزاندن 

 سوزاندن  ⟵)شکسته( سوزوندن 
 )معیار( سوما  

 سوماً  ⟵* سوما
 سعی  ⟵)شکسته( سی 
 سی و دو  ⟵* دوسی 

 )معیار(سیانور 
 سیانور  ⟵* نورسیاه
 صیغه  ⟵* سیقه

 )معیار( سی و دو
 

 ش
)پی  شـش/  ـَ ضمیری )معیار(  بست 

مفرد(،  سوم  )پسـِ شخص  واژۀ ش  از 
به   )پسهمخوانمختوم  ش  واژۀ (،  از 

 ( مختوم به واکه 
  ⟵  باباش ،  دفتر ش)شکسته(:    ش / شـِ

 ش ـش/ ـَ
بست ضمیری )معیار( )پی  شانـیشان/  ـِ

جمع(،  سوم  )پسـِشخص  واژۀ شون  از 
از واژۀ ون )پسـش مختوم به همخوان(،  

 ( مختوم به واکه 
 شبیه ⟵)شکسته( شبی 
 شبیه ⟵* شبیح
 )معیار(، شبی شبیه 

 )معیار( شخصا  
 شخصاً  ⟵* شخصن

)معیار( )بشوم، بشوی، بشود، بشویم،  شدن  
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می  بشوند،  می بشوید،  شوی، شوم، 
شوند، شوید، می شویم، می شود، می می 

)شکسته( )بشم/ شم، بشی/ شی، ؛  بشو( 
بشه/ شه، بشیم/ شیم، بشید/ بشین/ شید/  

می  شن،  بشن/  می شین،  شی، شم، 
می می  می شه،  می شیم،  شین،  شید/ 
شو(می  )شده )نقلی  ؛  شن،  م،  شکسته( 

 ن(ین، شده یم، شده ی، شده، شده شده 
 شروع ⟵)شکسته(  شرو

 )معیار(، شرو شروع 
شکوندن شکاندن   شکسته(  ؛  )معیار(،  )نقلی 

یم،  شکونده  ی، شکونده، م، شکونده )شکونده 
 ن( ین، شکونده شکونده 
 شکاندن  ⟵)شکسته( شکوندن 

 )معیار(، شیلنگشلنگ 
 شدن )بشوم( ⟵)شکسته( شم 
 شدن )بشوند(  ⟵)شکسته( شن 
 شدن )بشود(  ⟵)شکسته( شه 
 شدن )بشو(  ⟵)شکسته( شو 

 بردارشوخی ⟵)شکسته( شوخی وردار 
 وردار )معیار(، شوخی بردارشوخی 

دفترِشون،   ون ـششون/  ـِ )شکسته(: 
 شان/ یشان ـَ ⟵باباشون 

 شدن ⟵)شکسته( شی 
 شدن ⟵)شکسته(  شید/ شین

 )معیار(، شیطون شیطان 
 شیطان ⟵)شکسته( شیطون 
 شلنگ ⟵)شکسته( شیلنگ 

 شدن  ⟵)شکسته( شیم 
 

 ص
 صاحب  ⟵)شکسته( صاب 

 کارصاحب ⟵)شکسته( صابکار 
 صاحب ⟵)شکسته( صاحاب  
 )معیار(، صاب، صاحابصاحب 
 )معیار(، صابکار کار صاحب

 )معیار( صادر 
 لوحساده ⟵* صاده لوح

 )معیار(  صاف
 صبح  ⟵)شکسته(  صب
 صبر  ⟵)شکسته(  صب
 )معیار(، صب صبح
 )معیار(، صب  صبر

 )معیار( صددرصد
 صددرصد ⟵* صدرصد

 )معیار(  صرفا  
 صرفاً  ⟵* صرفا

 )معیار(، صفه صفحه
 صفحه  ⟵)شکسته(  صفه

 سگ ⟵* صگ
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 )معیار(  صیغه
 

 ض
 )معیار(  ضبط

 )معیار(  ضد
 زر ⟵* ضر

 )معیار( ضعیف 
 ضعیف ⟵* ضیف 

 
 ط

 تبلیغ  ⟵* طبلیغ
 )معیار( طفره

 تلقی ⟵* طلقی
 تنوع  ⟵* طنوع 

 )معیار( طوسی
 )معیار(  ظاهرا  
 ظاهراً  ⟵* ظاهرا 
 ضبط ⟵* ظبط

 
 ع

 آره ⟵* عاره
 آیا ⟵* عایا

 )معیار(  عتیقه
 )معیار( عربده

 )معیار(  عرق

 استاد  ⟵* عسطاد
 اسفناک ⟵* عصفناک

 عتیقه ⟵* عطیقه
 )معیار(  علائم
 علائم  ⟵* علایم
 الکی ⟵* علکی

 الحسابعلی ⟵)شکسته(  حسابعلل
 )معیار(  علنا  

 علناً  ⟵* علنن
 حساب)معیار(، علل الحسابعلی
 عمده ⟵* عمد

 )معیار(  عمده
 )معیار(  عمرا  
 عمراً  ⟵* عمرا 
 )معیار(  عملا  
 عملاً  ⟵* عملا
 قدر این ⟵* عنقد

 
 غ

 قالب ⟵* غالب
 )معیار(  غبطه
 قضیه  ⟵* غذیه

 )معیار(  غر
یبه  )معیار( غر
یزه  )معیار( غر
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یضه  غریزه ⟵* غر
 )معیار(  غسل
 غلط ⟵* غلت
 )معیار(  غلط
 قید ⟵* غید

 
 ف

 )معیار(  فحش
 )معیار(، فراوون فراوان

 فراوان ⟵ )شکسته( فراوون
 )معیار(، فرمون  فرمان

 فرمان ⟵)شکسته(  فرمون
یز  )معیار(، فیریز  فر

 ی )معیار(، فوضول  فضولی
 فعلاً  ⟵* فعلا
 فقط ⟵* فقت
 فقط ⟵* فقد
 )معیار(  فقط
 فکر ⟵)شکسته(  فک
 )معیار(، فک فکر
 فعلاً  ⟵* فلا

 )معیار(، فنجون  فنجان
 فنجان  ⟵)شکسته(  فنجون

 فحش ⟵* فوش
 فضولی  ⟵)شکسته(  فوضولی

 فحش ⟵* فوهش
یز  فریز  ⟵)شکسته(  فیر

 
 ق

 )معیار(  قائل/ قایل
 قائل/ قایل  ⟵* قاعل
 )معیار(  قالب
 )معیار(  قانونا  
 قانوناً  ⟵* قانونا

 )معیار(  قبر
 غبطه ⟵* قبطه
 )معیار(  قبلا  
 قبلاً  ⟵* قبلا

 غر ⟵* قر
 )معیار(، قران قرآن
 قرآن  ⟵)شکسته(  قران
 )معیار(، قرون  قران

 )معیار(، قربون قربان
 صدقه)معیار(، قربون صدقهقربان

 قربان ⟵)شکسته(  قربون
 صدقهقربان ⟵)شکسته(  صدقهقربون
 قران  ⟵)شکسته(  قرون
یبه  غریبه ⟵* قر
 )معیار(  قصد
 قصد ⟵* قصط
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 غسل ⟵* قصل
 )معیار(  قضیه

 قطع ⟵)شکسته(  قط
 )معیار(، قط  قطع
 )معیار(  قطعا  
 قطعاً  ⟵* قطعا

 )معیار(  قل
 )معیار(، قلیون  قلیان

 قلیان ⟵)شکسته(  قلیون
 قل  ⟵* قول
 )معیار(  قید

 
 ک

 که )حرف ربط( ⟵* ک
 )معیار(  کاملا  
 کاملاً  ⟵* کاملا

 )معیار(، کتابخونه  کتابخانه
 کتابخانه  ⟵)شکسته(  کتابخونه

 )معیار(  کثافت
 )معیار(  کاریکثافت
 کثافت ⟵* کثافط
 )معیار(، کدوم  کدام 
 کدام ⟵)شکسته(  کدوم 

 کاری کثافت ⟵* کاریکسافت
کشوندن   کشاندن  شکسته(  ؛  )معیار(،  )نقلی 

یم،  ی، کشونده، کشونده م، کشونده )کشونده 
 ن( ین، کشونده کشونده 
 کشاندن  ⟵)شکسته(  کشوندن
 کثافت ⟵* کصافت

 )معیار(  کلا  
 کلاً  ⟵* کلا

 کلاً  ⟵* کلن
 )معیار( )حرف ربط( که
 واژه(، کوش، کوشش)معیار( )پرسش کو

 کوتاه ⟵)شکسته(  کوتا
 )معیار(، کوتا کوتاه

 )معیار(، کوچیک  کوچک
 کوچک  ⟵ کوچیک

 کو ⟵)شکسته(  کوشش /کوش
 کوفت و زهرمار  ⟵* کوفت زهرمار

 کوفت و زهرمار   ⟵ ( شکسته )   کوفتوزهرمار 
 )معیار(، کوفتوزهرمار کوفت و زهرمار

 
 گ

 قبر ⟵* گبر
)معیار( )بگذارم، بگذاری، بگذارد،   گذاشتن 

می  بگذارند،  بگذارید،  گذارم،  بگذاریم، 
می می  می گذاری،  گذاریم، گذارد، 
)شکسته(  ؛ گذارند، بگذار( گذارید، می می 

بذارید/   بذاریم،  بذاره،  بذاری،  )بذارم، 
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ذاره، ذاری، می ذارم، می بذارین، بذارن، می 
می می  می ذاریم،  می ذارید/  ن، ذار ذارین، 

بذا(  )گذاشته ؛  بذار/  شکسته(  م،  )نقلی 
ین،  یم، گذاشته ی، گذاشته، گذاشته گذاشته 
 ن(گذاشته 
شکسته(   )معیار(  گذشتن )نقلی 

یم، ی، گذشته، گذشتهم، گذشته)گذشته
 ن( ین، گذشتهگذشته

 )معیار(، گرون  گران
)نقلی شکسته(  ؛  )معیار(، گردوندن   گرداندن 

ده،  گردون ی،  ده گردون ،  م ده گردون ) 
 ن( ده گردون ین،  ده گردون یم،  ده گردون 

 گرداندن  ⟵)شکسته(  گردوندن
 گران  ⟵)شکسته(  گرون

 گذاشتن ⟵* گزاشتن
 گذشتن ⟵* گزشتن

بگوید،   گفتن  بگویی،  )بگویم،  )معیار( 
می  بگویند،  بگویید،  گویم،  بگوییم، 

می می  می گویی،  گوییم،  گوید، 
بگی، )شکسته( )بگم،  ؛  (، بگو گویند می 

می  بگن،  بگین،  بگید/  بگیم،  گم،  بگه، 
،  گین گید/ می گیم، می گه، می گی، می می 
بگو می  )گفته ؛  (گن،  شکسته(  م،  )نقلی 

 ن(ین، گفته یم، گفته ی، گفته، گفته گفته 
 گناه ⟵)شکسته(  گنا

 )معیار(، گنا  گناه
 )معیار(  گندم 

 گندم ⟵* گندوم 
 

 ل
 )معیار(، لوزوم  لزوم 
 )معیار(  لطفا  
 لطفاً  ⟵* لطفا

 )معیار(  لعنتی
 لگد ⟵* لقد

 )معیار(  لگد
 لعنتی  ⟵* لنتی

 لزوم  ⟵)شکسته(  لوزوم 
 

 م 
 م ـم/ ـَ ⟵ بابام )شکسته(: م ـَ
م ـَ ئم،    بابام،  نوئم،  دفترَم )شکسته(:    م، 

 هم )قید( ⟵
)پی  مـی،  م ـم/  ـَ ضمیری )معیار(  بست 

از واژۀ مختوم شخص مفرد(، م )پساول
 ( واکه به  

 )معیار(   مأمور
 )معیار( مؤدب

 )معیار(، ماشاالله، ماشالا ماشاءالله
 ماشاءالله  ⟵)شکسته(  ماشاالله
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 ماشاءالله ⟵)شکسته(  ماشال
 مأمور  ⟵* مامور

)پی  مانـیمان/  ـِ ضمیری )معیار(  بست 
جمع(،  اول )پسـِشخص  واژۀ مون  از 

از واژۀ مون )پس-(،  همخوانمختوم به  
 ( واکه مختوم به  

 )معیار(، موندن  ماندن
 ماه به ماه  ⟵* ماه ب ماه

 )معیار(  ماهبهماه
 مایه  ⟵* مایع
 )معیار(  مایه

 )معیار(  متأسف 
 )معیار( متأسفانه

 )معیار(  متأهل
 متأسف  ⟵* متاسف 

 متأسفانه ⟵* متاسفانه
 متأهل ⟵* متاهل
 )معیار(، مچکر  متشکر

 مثل  ⟵)شکسته(  مث
 )معیار(، مث  مثل
 )معیار(  مثلا  
 مثلاً  ⟵* مثلا

 مثلاً  ⟵* مثلن
 متشکر  ⟵)شکسته(  مچکر

 محوکننده ⟵* محوکنند

 )معیار( محوکننده
 )معیار(  مختار

 )معیار(  مخصوصا  
 مخصوصاً  ⟵* مخصوصا

 مختار ⟵* مخطار
 )معیار(  مردم 

 مردم ⟵* مردوم 
 )معیار( مزخرف

 مثل ⟵* مس
 مسئله  ⟵* مسئلع
 )معیار( مسئله

 )معیار( مسئول
 )معیار(  مسئولیت

 )معیار( مسائل
 مسائل  ⟵* مساعل
 )معیار( مستأجر
 مستأجر ⟵* مستاجر
 )معیار( مستراح
 مسئله ⟵* مسعله 

 مسئول  ⟵* مسعول
 مسئولیت ⟵* مسعولیت

 مثل  ⟵* مسل
 مصلحت  ⟵* مسلحت

 )معیار(  مسلما  
 مسلماً  ⟵* مسلما
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 )معیار(، مسلمون  مسلمان
 مسلمان ⟵ )شکسته( مسلمون

 مصمم  ⟵* مسمم
 مسئول  ⟵* مسول

 مسئول   ⟵* مسوول
 مسئول  ⟵* مسیول
 )معیار(، مشگل  مشکل
 مشکل ⟵)شکسته(  مشگل

 مثل ⟵* مص
 مستراح ⟵* مصطراح

 مثل ⟵* مصل
 )معیار(  مصلحت

 )معیار(  مصمم
 مزخرف  ⟵* مضخرف

 )معیار(  مطالعه
 مطالعه ⟵* مطاله

 )معیار(  مطمئن
 مطمئن  ⟵* مطمعن

 مطمئن  ⟵* مطمن
 مطمئن ⟵* مطمین
 مؤدب  ⟵* معدب
 )معیار( معقول
 )معیار(  معمول  
 معمولاً  ⟵* معمول

 مقنعه ⟵* مغنعه

 مثلبه مقابله ⟵* مثلمقابل
 )معیار(  مثلبهمقابله
 مقصر ⟵* مقسر
 )معیار(  مقصر
 )معیار(  مقنعه
 معقول ⟵* مقول

 مگر  ⟵* مگ
 )معیار(، مگه مگر
 مگر  ⟵)شکسته(  مگه

 میلیون ⟵)شکسته(  ملیون
 )معیار(  موقع
 موقع ⟵* موقه

)شکسته(: دفترِمون، بابامون   ون/ مونـِم
 مان ـی مان/ ـَ  ⟵
 ماندن  ⟵)شکسته(  موندن

 آید( آمدن )می ⟵)شکسته(  میاد
 آورم( آوردن )می ⟵)شکسته(  میارم 
 آورند( آوردن )می ⟵)شکسته(  میارن
 آورد( آوردن )می ⟵)شکسته(  میاره

 آوری(آوردن )می ⟵)شکسته(  میاری
ین میار ید/  آوردن   ⟵)شکسته(    میار

 آورید()می
یم  آوریم(آوردن )می ⟵)شکسته(  میار

 آیم( آمدن )می ⟵)شکسته(  میام 
 آیند( آمدن )می ⟵)شکسته(  میان
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 )معیار(، میون   میان
 آیی( آمدن )می ⟵)شکسته(  میای

آمدن   ⟵)شکسته(    میاینمیاید/  
 آیید( )می

 آییم( آمدن )می ⟵)شکسته(  میایم
خواستن   ⟵)شکسته(    خوادمی

 خواهد()می
خواستن   ⟵)شکسته(    خوام می

 خواهم()می
خواستن   ⟵)شکسته(    خوانمی

 خواهند( )می
خواستن   ⟵)شکسته(    خوایمی

 خواهی()می
می می  ⟵)شکسته(    خواینخواید/ 

 خواهید(خواستن )می
خواستن   ⟵)شکسته(    خوایممی

 خواهیم()می
 دهم( دادن )می ⟵)شکسته(  دم می
 دهند( دادن )می ⟵)شکسته(  دنمی
 دهد( دادن )می ⟵)شکسته(  دهمی
 دهی( دادن )می ⟵)شکسته(  دیمی
می می دادن     ⟵)شکسته(    دین دید/ 

 دهید( )می
 دهیم(دادن )می ⟵)شکسته(  دیممی
 گذارم( گذاشتن )می  ⟵)شکسته(    ذارم می

 گذارند( گذاشتن )می   ⟵)شکسته(    ذارن می 
 گذارد( گذاشتن )می ⟵)شکسته(  ذارهمی
گذاشتن   ⟵)شکسته(    ذاریمی

 گذاری( )می
می می ید/  ین ذار   ⟵)شکسته(    ذار

 گذارید( گذاشتن )می
یممی گذاشتن   ⟵)شکسته(    ذار

 گذاریم( )می
 روم( رفتن )می ⟵)شکسته(  رم می
 روند(رفتن )می ⟵)شکسته(  رنمی
 رود(رفتن )می ⟵)شکسته(  رهمی
 روی( رفتن )می ⟵)شکسته(  ریمی
می می ید/  ینر رفتن   ⟵)شکسته(    ر

 روید( )می
یم می  رویم(رفتن )می ⟵)شکسته(  ر
 شوم( شدن )می ⟵)شکسته(  شممی
 شوند(شدن )می ⟵)شکسته(  شنمی
 شود( شدن )می ⟵)شکسته(  شهمی
 شوی(شدن )می ⟵)شکسته( شی می
می می شدن      ⟵)شکسته(    شینشید/ 

 شوید( )می
 شویم(شدن )می ⟵)شکسته( شیم می
 نشینم(نشستن )می  ⟵)شکسته( شینم می
نشستن    ⟵)شکسته(  شینن  می

 نشینند( )می
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 نشیند( نشستن )می  ⟵)شکسته( شینه می
نشستن    ⟵)شکسته(  شینی  می

 نشینی( )می
میمی  ⟵)شکسته(    شینینشینید/ 

 نشینید( نشستن )می 
نشستن    ⟵)شکسته(  شینیم  می

 نشینیم( )می
 گویم( گفتن )می ⟵)شکسته( گم می
 گوید( گفتن )می ⟵)شکسته( گه می
 گویی(گفتن )می ⟵)شکسته( گی می
می می گفتن   ⟵)شکسته(    گینگید/ 

 گویید( )می
 گوییم(گفتن )می ⟵)شکسته( گیم می

 )معیار(، ملیون میلیون 
 اندازم(انداختن )می  ⟵)شکسته(  میندازم  

انداختن    ⟵)شکسته(  میندازن  
 اندازند( )می

 اندازد( انداختن )می ⟵)شکسته( میندازه 
انداختن    ⟵)شکسته(  میندازی  

 اندازی( )می
ین ید/مینداز   ⟵)شکسته(    مینداز

 اندازید( انداختن )می
یم   انداختن    ⟵)شکسته(  مینداز

 اندازیم( )می
 میان ⟵)شکسته( میون 

 ن
 نه  ⟵* ن

 ندـَ ⟵)شکسته(: غذاشونو خوردن  نـَ
 )معیار(، ناخونناخن 

 ناخن  ⟵)شکسته( ناخون 
 )معیار(، نوننان 

سوم   ندـَ فعلی  )شناسۀ  شخص )معیار( 
 ـَن جمع(، 

 )معیار( نسبت به
 )معیار(، نشوننشان 
 )معیار(، نشونهنشانه 

)معیار( )بنشینم، بنشینی، بنشیند،  نشستن 
می بنشینند،  بنشینید،  نشینم، بنشینیم، 

میمی مینشینی،  نشینیم، نشیند، 
میمی بنشین( نشینید،  ؛ نشینند، 

بشینه،  بشینی،  )بشینم،  )شکسته( 
بشینن،  بشینین،  بشینید/  بشینیم، 

شینیم، شینه، میشینی، میشینم، میمی
؛ شینن، بشین(شینین، میشینید/ میمی

)نشسته شکسته(  نشسته)نقلی  ی، م، 
 ن( ین، نشسته یم، نشسته، نشسته نشسته 

 نشان  ⟵)شکسته( نشون 
 نشانه  ⟵)شکسته( نشونه 

 نسبت به  ⟵* نصبت ب
 نسبت به  ⟵* نصبت به
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 نگاه  ⟵)شکسته( نگا 
 )معیار(، نگانگاه 

 )معیار(نه 
 نان  ⟵)شکسته( نون 

 
 و

 )حرف عطف و ربط(، و و
 و ⟵)شکسته(  و

 )معیار( وابسته
 وابسته  ⟵* وابصته

 واسه ⟵)شکسته(  واس
 واسه  ⟵* واسع
 )معیار(، واس واسه
 )معیار(  واقعا  
 واقعاً  ⟵* واقعا

 واقعاً  ⟵* واقعن
 واقعاً  ⟵* واقن
 والله ⟵)شکسته(  وال

 )معیار(، وسلام والسّلام 
 )معیار(، والا والله
 والله  ⟵* واله

 وایستادن ⟵)شکسته(  وامیسّیم
 وایستادن ⟵)شکسته(  وامیسّم
 وایستادن ⟵)شکسته(  وامیسّن
 وایستادن ⟵)شکسته(  وامیسّن

 وایستادن ⟵)شکسته(  وامیسّی
 وایستادن ⟵)شکسته(  وامیسّین

 وایستادن ⟵)شکسته(  وایسا
وایسی،   وایستادن  )وایسم،  )شکسته( 

وایسه، وایسیم، وایسید/ وایسین، وایسن،  
وامیسّیم،   وامیسّن،  وامیسّی،  وامیسّم، 

وایسا(  وامیسّن،  )نقلی  ؛  وامیسّین، 
،  ی، وایساده م، وایساده شکسته( )وایساده 

 ن(ین، وایساده یم، وایساده وایساده 
 وایستادن ⟵)شکسته(  وایسم
 وایستادن ⟵)شکسته(  وایسن
 وایستادن ⟵)شکسته(  وایسه

 وایستادن  ⟵)شکسته(  وایسی
 وایستادن ⟵)شکسته(  وایسید/ وایسین

 وایستادن ⟵)شکسته(  وایسیم
 وقت ⟵)شکسته(  وخ

 وقتی ⟵)شکسته(  وختی
 والسّلام  ⟵)شکسته(  وسلام 

 وضع  ⟵)شکسته(  وض
 )معیار(، وض وضع
 )معیار(، وخ وقت
 )معیار(، وختی وقتی
 وگرنه  ⟵* وگرن
 )معیار( وگرنه

 )معیار( ونزوئلا
 ونزوئلا  ⟵* ونزوعلا
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 ـه
 است  ⟵ خوابه)شکسته(:  ه

 ـَد  ⟵ بخوره غذاشو)شکسته(: ه 
کید(، ا )پس   ها از واژۀ مختوم به  )نشانۀ تأ

 ( /iو /  همخوان
)پس ها   ا  جمع(،  و    همخواناز  )نشانۀ 

 ( /iهای مختوم به /از واژه پس
 )معیار(، هذیون هذیان 

 هذیان ⟵)شکسته( هذیون 
 )معیار( هراس 

 حظ  ⟵* هز
 حضانت  ⟵* هزانت

 )معیار( هل 
 )معیار( هلاک 

به  )پس   ـَم  )قید(،هم   مختوم  واژۀ  از 
، /uاز واژۀ مختوم به / (، ئم )پس همخوان

/o// ،â/ ،)م ـ 
 چیزهمه  ⟵* هم چی

 چیزهمه  ⟵* چیز هم
 همه  ⟵* هم

 )معیار(، همون همان
 طور)معیار(، همون طورهمان

 )معیار(، همون ور  همان ور
 چیزهمه  ⟵* همچی

 )معیار(، همدیگه همدیگر

 همدیگر  ⟵)شکسته(  همدیگه
 )معیار(  همه
 چیزهمه ⟵)شکسته(  چیهمه
 چی)معیار(، همه چیزهمه

 همان ⟵)شکسته(  همون
 طورهمان  ⟵)شکسته(  طورهمون

 همان ور  ⟵)شکسته(  همون ور
 هنوز  ⟵)شکسته(  هنو

 )معیار(، هنو  هنوز
 حواس  ⟵* هواس

 )معیار(، هیچی  چیزهیچ
 )معیار(، هیشکی کسهیچ

 چیزهیچ ⟵)شکسته(  هیچی
 کس هیچ ⟵)شکسته(  هیشکی

 حین  ⟵* هین
 

 ی
 چیز یک  ⟵* چیزی

 یک ⟵ ی*
 )معیار(   یاابوالفضل

 یاابوالفضل ⟵* یاالبفظل
 یک بار  ⟵* یبار
 جایک  ⟵* یجا

 جوریک  ⟵* یجور
 جورهایییک  ⟵* یجورایی

 یک چیز  ⟵* یچی
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 یک چیز ⟵* یچیز
دوم   ـید فعلی  )شناسۀ  شخص )معیار( 

 ـینجمع(، 
 دفعهیک  ⟵* یدفعه

 دفعهیک  ⟵* یدفه
 )معیار(، ینی  یعنی
 )معیار(، یه یک

 یک کدام  ⟵)شکسته(  یک کدوم 
 )معیار(، یبار، یه بار  یک بار

 تنه )معیار(، یه تنهیک 
 جا)معیار(، یه جایک 
 جور)معیار(، یه جوریک 
 جورایی)معیار(، یه اییهجور یک 

 )معیار(، یه چیز  یک چیز
 خوردهخرده، یه)معیار(، یه خردهیک 

 )معیار(، یه دونه  یک دانه
 دفهدفعه، یه)معیار(، یه دفعهیک 

 یک کدام ⟵* یکدوم 
 )معیار(، یک کدوم، یه کدوم  یک کدام 

 کم )معیار(، یه کمیک 
 کمیک  ⟵* یکم

 )معیار(، یه مقدار یک مقدار
 )معیار(، یهو  هویک 
 وری )معیار(، یهورییک 
 وخوخت، یهوقت، یه)معیار(، یه  وقتیک

 یک مقدار  ⟵* یمقدار
 ـید  ⟵ ین)شکسته(: بخور ـین
 یعنی  ⟵)شکسته(  ینی

 یک ⟵)شکسته(  یه
 یک بار  ⟵)شکسته(  یه بار

 تنه یک  ⟵)شکسته(  تنهیه
 جورهایییک  ⟵)شکسته(  جورایییه
 خردهیک  ⟵)شکسته(  خوردهیه
 دفعه یک  ⟵)شکسته(  دفهیه

 یک دانه  ⟵)شکسته(  یه دونه
 کم یک  ⟵)شکسته(  کمیه

 هو یک  ⟵)شکسته(  یهو
 وقتیک  ⟵)شکسته(  وخیه
 وقتیک  ⟵)شکسته(  وختیه
 ورییک  ⟵)شکسته( وری یه
 وقتیک  ⟵)شکسته(  وقتیه

 وقتیک  ⟵* یوقط
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